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 جلسه دوم، از جلسات تحدی و اعجاز قرآن
 دکتر سوزنچی مالاسلاحجت

یم دانشگاه امام صادق علیهدارالقرآن  السلامالکر
 1399ماه هشتم دی

 
 ه.اللةسلام علیکم و رحم

 ؛کنممیرا خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض  علیهااللهلامساز هر چیز ایام شهادت حضرت زهرا خب، من قبل 
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 .به عنوان مقدمه عرض بکنم خواهممیاصل بحث، چند تا نکته را  درمن قبل از ورود 

 خوبی مطرح کردند که من فرض را بر  هایبحث آقای دکتر ذوقیبرگزار شده و  ایبرنامهظاهراً جلسه قبل یک  :نکته اول
من دوباره دیگر  ،مطرح کردندها را خیلی بحثچون ایشان  .که مخاطبین من در بحث ایشان حضور داشتند گذارممیاین 

 .کنمنمیتکرار 
 

 رساله انتقادی در باب اعجاز » عنوانتحت نوشتند  میرباقریمحمدعلی  که آقای است بحث ما ناظر به کتابی :نکته دوم
 معجزهبه اسم  قرآنچه در آن ه آیا واقعاً تحلیلی کردند و از اینکاز ماهیت اعجاز خب، در این رساله در واقع ایشان، . «قرآن

 قابل دفاع است یا خیر؟مطرح شده 
اندیشانه مسائل  آزاد ،کندانه تحلیل اندیش این که انسان آزادبنده از یک جهت خیلی با ایشان خیلی همراه هستم؛ یعنی واقعا 

 هایبحثمخصوصاً در این  ،یردذبپتعبداً دیگران گفتند  ههرچنخواهد و دیگر نباشد  هایعرصهرا بررسی کند و مقید به 
است که انصاف را رعایت معلوم خیلی خوب است و ایشان هم یک جاهایی  ؛شودمیمرتبط  باوریدینعقیدتی که به اصل 

از اول احساس  بیندمیرا که آدم  هامتنبرخی  . مثلادارد سروکاررض غکه با یک آدم م کندنمییعنی آدم احساس  د.کردن
 کندمیاحساس  انسان کهبرای این آورممیمن شاهد خوبی که در کتاب ایشان  .دارد سروکاررض غمکه با یک آدم  کندمی
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خیلی واضح  خلاصه هر کاری که کنیم آیات ظهورشان در تحدی» :گویدمیکه ایشان  است جاییآن ،که اهل انصاف است
 .کاری کردبا این آیات باید  خلاصه که پذیرندمیاما  ،کنندنمیرا قبول تحدی و اگرچه ایشان  «.است

 سؤالداشتند و از  سؤالایشان  خیلی جاها یعنی است. جاهایشان داشته باشم آن انکارهای ناب ارکبه شاید اشکالی که من و 
طور نباشد که انسان تا با ینا اما ،وارد است در خیلی از مواردو اشکالاتشان هم  .مسئله تبیین نشدهیعنی  ،به انکار رسیدند

 نتیجه توانیمنمی ،ما دلیلی بر وجود فلان چیز پیدا نکردیم اگر مثلاً  ؛نیستپس که  سریع نتیجه بگیرد ی برخورد کرد،اشکال
 پس نیست.بگیریم که 

به نظرم خیلی حکایت  و تان عرض کنمت دوسخدمکه اینجا نوشتم  معاد جسمانی همو   سیناابنمن یک حکایت 
از طرفی  سیناابنکه  دانندمیخب دوستان  .انصاف داشته باشدانسان  شودمیکه چه جوری است به لحاظ این آموزیعبرت

؛ از طرف دیگر در کنممیگفته است، من قبول  قگفته است که معاد جسمانی را چون صادق مصد   هایشکتابدر برخی از 
این  .بردمی سؤالرا به شدت زیر  کنندمیبحث  هااینو  مینکلمتکه و معاد جسمانی  کندمیتحلیل  هایشکتابیکی از 

خیلی  و تعبد داشته اندگفتهیک عده  ،ترسیده اندگفتهیک عده  .بزنندرا  هاحرفانواع  او است که افراد در مورد موجب شده
احساسم این است از این جهت هم عرض کردم که . و اما به نظر من کار کاملًا فیلسوفانه و عاقلانه است .نیست فیلسوف

 کهدر واقع این توضیحی  گویدمیکند این است که یم سیناابنآن کاری که  .کار عاقلانه بکند خواهدمینویسنده کتاب که 
یعنی اگر معاد جسمانی این است که شماها . قبولش کنم توانمنمیمن به لحاظ فلسفی  ،دهیدمیشما از معاد جسمانی 

گفته و من  پیامبرآن چیزی است که  جسمانیاما اگر منظور از معاد  .قابل دفاع نیست و برهانش مخدوش است، گوییدمی
ق را  نچو ،هنوز به مرادش پی نبردم یعنی  ،اثبات کردم که من صدقش راصادقی یعنی اثبات کردم ، اثبات کردمصادق مصد 

 گوییدمیاینی که شما  گویدمیاو  هاما هرچ ،زندمیکه حتماً حرف درستی  دانممیبعد از قبول نبوت  ،اثبات کردم را نبوت
 .را مخدوش کردم گوییدمیاین که شما  ؛ چوننیست

 .اما ظاهراً یک همچین موضعی داشته باشند نکردند،تحصیل  ای رانتیجهگرچه اکه آقای میرباقری  رسدمیمن به نظرم 
 قبول دارند یعنی .دانمنمی یقابل قبول راه راجاز من اعولی من مسلمان هستم  گویدیم «هستمچرا مسلمان »ایشان در کتاب 

اما این  ،یک معنایی دارد احتمالاً بگویند که این آیات  خواهندمیقع ایشان گویی وادر  .تحدی است قرآن آیاتظهور اولیه 
بحث کرد و لزوماً انسان گارد  جوریاین شودمیعرضم این است که  .درست نیست دهیدمیمعنی که شما به آن نسبت 

 بود. اینکتهاین هم یک  راه نیاندازد.د، دعوا نگیر
 

 یک  رایج که  هایمناظرهما هم به دوستان پیشنهاد دادیم که به جای این  .گذاشتند مناظرهدوستان بنا را بر  کهاین نکته سوم
ایشان  اباشد که من ی صورتبه این  مناظرهکه بر اینبنا را بگذریم  ،رودمیو  زندمیحرف  آیدمیکسی ده دقیقه وقت دارد و 

 ،کل حرفمان را یک جا بزنیم و مخاطب هم بشنود و بعدش بعد از این شنیدن و مستقلی داشته باشیمارائه یک  هرکداممان
در ذهنش است که احتمال  ایمقدمه ایشان هم یک ،در ذهنم است هاییمقدمهیعنی من یک  .بشینیم با همدیگر گفتگو کنیم

، دوستان هم که بنده دادم و این پیشنهادی بود ؛ن رام ذهنیفضای نشناسد، حدقال  یدرست به مخاطب فضا را دهیممی
اش را دغدغه مناظراتهمچنان من در همه  که اینکتهمنتها یک  .خود ایشان هم استقبال کرد .لله استقبال کردند الحمد
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  ظاهراً طرف مقابل مناظره ،اما دیدم نه ،داشتم سعی خودم بر این بوده مناظرهتا حالا چند تا  ش این است کهحقیقت و دارم
 ؟مقابل طرف فضای جستجوی حقیقت است یا فضای غلبه بر  آیا مناظرهندارد این است که فضای  ییسعهمچین  لزوما

قوت دهنده نشانکه خوب است از آن جهت  مناظرهکه  کنممییعنی این نکته را قبلًا هم گفتم و باز هم  خدمتتان عرض 
ای فایده اگر مناظره .نیست یچیز به نظر من استخراج کند، مطلب  مناظرهفقط از بخواهد اگر کسی  و ؛جدلی طرفین است

ببینند که کدام و فکر کنند و روی ادله و شواهد بحث کنند  ، افراداین است که طرفین ادله و شواهدی بیاورند ،باشدداشته
دیدم ایشان تأملاتی کرده که  .جستجوی حقیقت استبر بنای خودم  .البته بنای خودم بر غلبه نیستتر است. من سترد

که از این اشکالات  رسدمیبه نظر خودم همین اشکالات را داشتم، منتها  و ملات را داشتمأخود من هم در یک زمانی همین ت
ایشان از این اشکالات عبور کند و شاید من ، ممکن است این بحث مطرح بشود اگر شاید کنممیعبور کردم و احساس 

بر نفسم غلبه کنم  ،من بر این است که ان شاء الله اگر خدا کمک کندو بنای عبورم عبور موجهی نبوده  نه، خودم بفهمم که
 کنممیمنتها این کار سختی است و من اقرار  .ان خواهم کرد که حق با ایشان استعو اگر جایی دیدم حق با ایشان است اذ

طرفین را  هایاستدلالبلکه  ؛را به خودی خود دلیل بر حقانیت نگیرید مناظرهکه فضای  کنممیو به دوستان هم عرض 
این  . قانع کننده بود و کدام استدلال فضا سازی بودواقعاً گوش بدهید و بعد بروید روی آن تأمل کنید ببینید کدام استدلال 

 .هم یک نکته بود
 

 کلاسیک هایبحثکلاسیک است که آیا این  هایبحثبه عنوان مقدمه عرض کنم و آن هم بحث جایگاه  یک نکته دیگر ،
من  ،وارد بحث کلاسیک شده چون بحث اعجاز ببینید .است هابحثیا خودش ترمزی برای  شودمی هابحثمایه پیشبرد 

مثلا  قرناولین بار در و نیامده است  قرآنکلمه اعجاز در  اصلاً کردند در باب اینکه  یدیدم جناب آقای دکتر ذوقی یک بحث
 اشنکته. یعنی دارد یک نکاتیهم این  که حالا،حدی سراغ ت رفتندمیاین اصطلاح باب شده و مرتب  هاو این سوم دانمنمی

 کلاسیک هایبحثحسن : عیبییک و دارد حسنی یک ، شودمیکلاسیک  یوقتی بحث و این است که بحث کلاسیک شد
کلاسیک هم  هایبحثنشان بدهم  کهمن با یک مثال منظورم را عرض کنم  .بردمیاین است که بحث را با سرعت جلو 

و انسان باید خیلی حواسش جمع باشد  شودمیبه سرعت بحث و هم اینکه خودش یک ترمزی برای بحث  کندمیکمک 
فلسفه بوده و  اماصلیچون من رشته  ،. یک مثال اگر بخواهم عرض کنمپیش نیایدآن ترمز  وکه آن سرعت را داشته باشد 

ولو که حالا  فلسفی باشندفضای خیلی از مخاطبین هم  دهممیاحتمال  ت،فلسفه اس شانرشتهآقای میرباقری هم  دانممی
و آن مثال هم این است که فلاسفه یک  هستمن مثال فلسفی در ذهنم ، و حدیث بیشتر حضور داشته باشند نقرآفضای 

متوجه فلاسفه مسلمان از مدتی  ؛ ادراکات معقول. بعدچیزی به نام معقولات داریم ،محسوساتزمان فهمیدند علاوه بر 
 قولاتعماما همه  شوندمیگرفته  سوساتاز مح معقولاتکه درست است  ،دست نیستندیک شانهمهکه معقولات  شدند
معقول ثانی  ،دانندمیحالا دوستانی که فلسفه خواندند  .اصطلاحی داشتند مثل معقول ثانی .شوندنمیگرفته  سوساتاز مح

 هابحثخیلی  . پیش از آن،را پیش برد هابحثببینید این اصطلاح معقول ثانی خیلی  .دارد هاییتفاوتبا معقول اول چه 
یک دسته از  .نهبعد دیدند  ،داشته باشد مابه ازاء در خارجکه دارند،  انتظار داشتند هر معقولی؛ یعنی افراد شدمیخلط 

، را پیش برد هابحثحالی که عین اما در  .از هم جدا شد هابحثبرای همین خیلی از  .معقولات داریم که مابه ازاء ندارد
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رویش اما چون  ؛که معقول اولی نیستند هاییآن :گفتندمیاین دسته به باید خودش ترمز شد؛ چه ترمزی شد؟ این بود که 
موجب ، و کنیممیبا همدیگر قاطی  را فلسفی و معقول ثانی منطقیما امروزه معقول ثانی ،  اشتندگذمعقول ثانی اسم 

که  وجه جمعشان این است ،این دسته گفتندمیاگر از روز اول  .مرتب با همدیگر خلط بشود هااینکه احکام  دوشمی
نگفتند  وریجاین. اما شدنمیاین همه ابهام ایجاد  وقتآن ،نه اینکه خودشان یک دسته معین هستند ،معقول اولی نیستند
 سیناابن. پس شما ببینید کردندمعرفی احکام معقول ثانی  تحت عنوان را یک دسته و یک کاسه هااین و و توجه به این نکردند

ی یا خواجه زفرق دارد. خب، ظاهراً زمان فخر را عقولبا فلان م معقولتوضیح بدهد که فلان مثلا  تا افتدمیتکلف به چقدر 
 .ی در بحث بودخود این یک پیشبرد مهم ند ومعقول منطقی جدا کرد ازثانی فلسفی را  بحث معقول آمدند نصیر است که

 گویندمیبه او  ،خلط کندبا معقول ثانی فلسفی یک طلبه اگر معقول ثانی منطقی را  یا  ،یک دانشجوی فلسفه الآنیعنی 
یک پیشبرد مهم  پس. کندمیکاملًا این دو تا را با هم خلط فلسفه کانت  یک بزرگی در بینیدمی، در حالی که شما دسوابی

؟ چون معقول ثانی منطقی خیلی واضح است اما معقول شودمیترمز. چرا ترمز  شودمیدارد دوباره است. اما همین پیشبرد 
 ثانی فلسفی معقولاحکام از کسی یک حکم وقتی برای همین  .همه چیز در آن استکشکول است،  ثانی فلسفی هنوز

 .آن یکی می گوید این حکم غلط استگوید، می
روی آن ، بحثی که کار کلاسیک شده  بحث اعجاز یک بحثی است که روی آن که بگویم خواستممیحالا من فقط این را 

از این دستاوردها استفاده کنیم و بحث را با سرعت جلو  توانیممیاز یک طرف ما  .خیلی مهم است، کار کلاسیک شده
یک چیزهایی را با و یی را ندیدند یک چیزها ،رفتندجلو که با سرعت  هاییاینباید مواظب باشیم که از طرف دیگر  ؛یمبرب

 گونههمان و ندلغزمی هامدتبرخی که  گونههمان ؛لغزیممی، کنیمنمیتوجه  درست هاخلطآن  ههم قاطی کردند و وقتی ب
برای  .این را از هم جدا کردو تا اینکه یکی آمد  لغزیدندمی هافیلسوف هامدتمنطقی  و فلسفی ثانی که در بحث معقول

اما  ،مسلط باشد کلاسیک هایبحثآدم باید به  گویممیمختلف علمی این است که  هایبحثدر  همین من مشی خودم
جلو که با سرعت  گیردمیکمک منقح شده و کلاسیک  هایبحثاز که خودش را حفظ کند و در عین حال  آزاداندیشی

را از این دست مطرح چون در ادامه بحثم، مواردی  نشود.و حجاب خودش پرده این منقح شدن که حواسش باشد ،برود
 این هم یک تذکری بود. کنم،می

 
  کسی مثل سوزنچی  اگر یعنی ،؛اثبات خودش نیست و یتحد  بر  قرآنمدار بحث  ،این است که اگر دقت کنید پنجمنکته

ی میو بود  خواست خودش را اثبات کند، بگوید ببینید من چقدر آدم خوبی هستم بیایید مرید من ش میاههم ،کردتحد 
ی اگر  ،داگر نتوانستی گویدمیاین آیه را برای شما یاداشت کردم که  .نگاه کنیدرا  قرآناما . که من، من، من بشوید  تحد 

قُوا ،جواب داد ارَ  فَاتَّ تِي اَلنّٰ اسُ  وَقُودُهَا اَلَّ تْ  اَلْحِجٰارَةُ  وَ  اَلنّٰ عِدَّ
ُ
ینَ  أ که م ه این دوست بزرگواراز . ﴾۲۴ ﴿البقرة، لِلْکٰافِرِ

 .برسانمبه افق تقوا شما را  خواهممیاین است که من  قرآن یعنی مسئله .کنیممیتشکر  خیلی ندهمین آیات را خواند
ی . لذامعارف من را جدی بگیرید خواهممیبرسانم، به افق هدایت  خواهممی  جدی گرفتن  کردم برای  ایبهانهرا  تحد 

یوی ش راهاین نیست که هم ، برقرآنیعنی مدار معارف  .معارف ی ولو که، بدهیممانور  تحد  یک مقامی خوب  برای تحد 
 .مسئله بعدیم سراغ واست. خب این مقدمات اگر معلوم بشود من بر
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 کجادر طرفین معلوم بشود باید  اول ،بشودبرگزارقرار است وگویی گفت و ایمناظرههر جا وقتی در من نظرم این است که 
 خودبی هااختلافمحل  در بحث ،معلوم نشود هااشتراکتا وقتی که محل  شان است.و کجا محل اختلاف اندمشترک

نظری را حل اشتراکمان یک اختلاف در فضای خواهیم حالا می ،یعنی ما بدانیم کجاها با هم مشترک هستیم .خواهد شد
مشترکات  گویممیمن  تا حالا تجربه من نشان داده است کهمتأسفانه  منتها ،بر این بودیم من در مناظرات قبلی هم بنا .کنیم

برخی موارد، اگر خب واقعاً مشترکات هست یا نیست و  هااینآیا که  پذیرندنمیولی هیچ وقت افراد  ،چیست شماها و من
 کنیم.را رعایت می اشتراک این اتئاقتضاو  ه آن هستیمملتزم ب ا، پس مما است اتمشترکاز 

 مسلمان بودن طرفین: -1

 من این نکته که گویدمی اینکته؛ و یک کندمیاذعان هم اش به مسلمانیخوشبختانه جناب آقای میرباقری مسلمان است و 
این مساله شاهد  .بسیار متعدد دارد و منحصر در اعجاز نیست هاییراهاذعان به صدق پیامبر  :را با ایشان همراه هستم که

توضیح مفصل از راه دیگر که از در کتابشان در عین حال  من معجزه را قبول ندارم گویدمیکه است هم خود آقای میرباقری 
بهمان در کنار  شاهدمثلا فلان  و قائلم که ،معجزه را قبول دارم ،پیامبر را قبول دارم ،روممیمن از این راه  گویدمیداده است 
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برای همین این نکته درستی است و این نکته را قبول  .از خودش نساختهرا سخنان اینواقعا که پیامبر  شودمینتیجه  ،شاهد
 اسلام را پذیرفت. ،مسلمان بود بدون اینکه اصلًا از راه اعجاز شودمیدارم و 

 قبول مشکل در منطق ارسطو )نقص، نه غلط( -۲

این مشکل از  کنممیمن تعبیر که یک مشکلی است  ارسطونکته دوم این است که هر دوتایمان قبول داریم که در منطق 
 معلوماین اشتراک را  خواهممیبا این تعبیر نگفته باشد من در واقع شاید حالا ایشان  .جنس نقص است نه از جنس غلط

به نظر بنده در فضای تمدن اما اشتباهی که  ،است اندازراهی کار ببینید منطق ارسطو خب منطق خوبی است و خیل .کنم
بسیار  اضلاع. یعنی واقعیت، ابعاد و واقعیت نیست سطوحناظر به همه  ،رخ داده است این است که این منطقاسلامی هم 

البته نقدهایی  ،بنده هم قبول دارم و را بحث کرده است اشاساسیخیلی مهم و  اضلاعاین منطق بعضی از  .دارد متکثری
اما آیا هر استدلالی منحصر به بر این  .ولی اصل فضا، فضای قابل دفاعی است شومنمیوارد هست که بنده  در جزئیاتش

 ؟است

جزیی  .کاسبا و لا مکتسبا کونیلا  یالجزئ گویندمی معروف است کهفلسفی  هایبحثبزنم در  ایسادهیک مثال خیلی 
شروعش  ،ا استهوارد بشود؟ منطق ریاضی، اصلًا بنایش بر منطق گزاره تواندنمیخب چرا  .در برهان وارد بشود تواندنمی

 آیا منطق ریاضی منطق است یا . خباست هگزاره شخصیالبته . جزئیه استیعنی شروعش  با گزاره  .است هاگزارهر منطق د
من البته  ؟کاسبا و لا مکتسبا کونیلا  یالجزئ گوییدمیمتقن است یا نه؟ خب چرا  استدلالآیا برهان است یا نه؟ آیا  نه؟
حد اکبر و حد اصغر  ،تحلیلش ماهوی است افقاین حرف را زده است و به خاطر اینکه  ارسطویی در فضایدانم که چرا می

 کونیلا  یالجزئماهیت است و در آن افق حق دارد که بگوید حد همان  گیرد کهدر تعریف می همان حد است که این دو تا
 هایعرصه طورهمینو  ؛واقعیت هایعرصهنه تمام  واقعیت است هایعرصهاز  ایعرصهفقط ولی این ، کاسبا و لا مکتسبا

 کهایشان تعبیر کرده  ،نداهاین آقای میرباقری هم اشاره کرد اتفاقا دیدم هایی که بنده نظرم است وهمختلف. یکی از عرص
نه تمثیل است و ایشان تعبیر کرده برهان از راه استقراء است نه نه قیاس است که ، توجه نکردهبه آن ارسطو  نی بوده کهبرها

اگر هم نیست  ،که به نظرم شاید حرف من همان حرف ایشان باشد کنممیتعبیر  جوریاینخب، من این را  .بهترین تعبیر
 فرقی هست یا نه؟ببینیم توضیح بدهد جلسه بعد ایشان 

و هیچ کدام از  کنیممیدر استدلالمان استفاده  از این راه که ارسطو از آن غفلت کرده و شاید این مقدار که ما هاراهیکی از 
گردآوری و  ،کنیمنمیاستفاده  معناحتی استقراء و تمثیل هم به این اربعه و شکل اول و شکل دوم و این اشکال  هایقیاس
از  ،که جنس واقعیت یهایعرصهدر عمده  .با کلمه استقراء اشتباه نشودشواهد را نوشتم تا  کتشاب این .شواهد است کتشاب

ک منظور از تشاب .ستشواهد ا کتشاب اصطلاحاً  مانمدل پژوهش جا، در آناز جنس بله یا خیر نیست یاصفر و یک  جنس
در این رابطه . سازیممیشبکه یک این شواهد و با  ،کنیممیرا پیدا  ادعابر تلف شواهد مخچیست؟ یعنی اینکه  شواهد
 . مثال خیلی واضحی که من دارم مثال تواتر است. تواتر ازشودمیمعرفت واقعاً حاصل  ،شودمیکه با هم برقرار  ایشبکه

محال  ی بر کذببانچون ت تواتر یقینی است؛ چرا یقینی است؟ گویندمیمنطق ارسطویی است. در فضای کلاسیک  گیرهای
 ،یعنی آیا احتمال اینکه افراد تبانی کنند بر یک دروغ ؟محال است ،منطق ریاضی مثلآیا منطقاً  کنممی سؤالاست. از شما 
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را  قدراین .چرا: گویند؟ همه میدهیدنمیاحتمال هم شما  قدرایننیست؟  01-10مثلًا  ؟یک میلیاردم یک میلیاردم نیست
؟ هیعنی چ .زا استتکه تواتر واقعاً معرف فهمیممیهمه  ؟ در حالیکهزا نیستتپس آیا تواتر واقعاً معرف م.دهیمیاحتمال 

کشوری روی کره زمین به نام آمریکا آیا ؟ وجود دارد یا نهآمریکا  آیا آمریکا نرفتید؛ حالا هایتانخیلیشما الان یعنی احتمالًا 
دروغی شاید فیلم  خب گوییمدر پاسخ میفیلمش را دیدیم؛ ممکن است بگوید ؟ دانیممیوجود دارد یا نه؟ از کجا ما 

دانیم کشوری به نام آمریکا هست، به ما رسیده است که ما می ربخمختلفی های راهاز  قدراینیعنی  «تواتر است» .اندهساخت
یک نفر از  ،آمد حزباین است. یعنی یک نفر از  ک شواهدتشاببحث، جنس این  دهیم.این که احتمال صدق بالا مینه 

افرادی که یعنی  کذا آمد و این را گفت. اتبا گرایش ریک نف ،یک نفر کافر آمد ،یک نفر مسلمان آمد ،حزب مخالف آمد
 .شد گزاره این مؤید شانحرفو  آمدند ای دارندتنوع بسیار پراکنده

چهار تا شاهد لازم است؟ دو تا شاهد  گویندمیچرا  .آیدمیبحث شاهدی است که در دادگاه ، حقوقیهای بحثشبیه آن در 
از این ها که برخیام من دیده .یکی به تنهایی کافی نیست گویندمی؟ غالباً کندمیلازم است؟ خب یکی با دو تا چه فرقی 

کار  رفص  با تکرار  من رف.ص  استقراء یعنی تکرار  .نون، یعنی همان استقراءتجمیع ظ کنند.یر میتعب تجمیع ظنونبه امر 
 .شاهد است امر یکی دیگر هم هست که بر این ،دهدمیشهادت  امریبر یک نفر حالی که عین  دو شاهد یعنی در .ندارم
 هایبحثمخصوصاً در  هااستدلالبرای همین در  .کنندمی تقویت معنا راو  گیرندمیبا هم دیگر در کنار هم قرار  هااینیعنی 

 ،حد اکبر و حد اصغر نیستیمیا یا ارسطویی چهارتایی  دو دوتامنطقی  هایاستدلالمثل های خیلی تنگ قالب در اعجاز، ما
 مثل استحاله کذب در تواتر. ،بگوییم فضای منطقی، منطق فازی است بخواهیماگر هم و  بلکه استحاله ما عقلایی است

 البته  .بریزیمیا منطق ارسطویی و  منطق ریاضی رایجقالب را در  استحالهاین توانیم نمیاما  ،انددروغ نگفته دانیممییعنی ما 
 شود نشان داد که چگونه اینجا علم حاصل شد.در منطق فازی با مدل احتمالات می

کید دارم هم من و  اندگفتهایشان بنابراین،  نداشته به این شکل  قیاسیحواستان باشد از من انتظار استدلال ارسطویی که تأ
 جوریاینکه آیا  کندمیذهن شما را قانع  ،این کنار هم گذاشتن شواهدو ، گذارممیمن شواهد مختلف را کنار هم  .باشید
بحثش را  رسیمنمیدارد که  فرضبحث اعجاز نیست و البته به نظرم یک مدل استدلال منطقی هم برای  جوریاینیا  هست

 با نظر ایشان. مااشتراکات  ی ازخواهم کرد. خب، این هم یک مدر حین بحث ایاشارهبکنیم و فقط یک 
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 ،به نظرم این مسئله که البته گویندمی ای رانکته . در فلسفهبرویم سراغ فهم صورت مسئلهبه  ما مطلب بعدی این است که

مشکل اصلی  :گویندمیآن این است که کند؛ و نکته صدق میاین  ،هر جا بحث خیلی سنگینی است و فلسفه نیست مسئله
اگر تصور حل بشود تصدیقش  .کنندنمیتصدیق  ،تصور کنند توانندنمییعنی افراد چون  ر است نه تصدیق.تصودر فلسفه، 

وقتی کتاب ایشان را  و شکاکیت داشتم ایدورههه هفتاد، یک خود من قبلًا در دهمانطور که عرض کردم، . شودمیهم حل 
 را خواندم هااستدلالبرای همین این  .ایشان در ذهن من هم بود هایاستدلالدر آن دوره تقریباً همه ، دیدم کردممطالعه می

مسئله  رسدمیبه نظر . آمدماز آن فضا در بررسی کردم تا ببینم چه طور بعداً هم  .چیز جدیدی در آن پیدا نکردم تقریباو 
عمده بحث امروز من ناظر به لذا  .تصور نکردهدرست صورت مسئله را  هاوقتاصلی مسئله تصور است و انسان خیلی 

 گوییممیبعد در دو سه تا اسلاید آخر و تصور است  در فضای،غالبش که تهیه کردم اسلایدهایییعنی همین  .شودمیتصور 
این را هم از این جهت گفتم  .شودمیخیلی راحت انسان وارد تصدیق  ردیگ. شدیقاین هم تص ،کردیدپیدا حالا که تصور را 

 را یکی یکی بگویم عجازانتظار نداشته باشید که من اول وقت بیایم ادله ا .که انتظار خودتان را در این جلسه تصحیح بکنید
خیلی تصدیقش  اگر شما صورت مسئله را درست بتوانید تصور کنید گویممیمن  .قبول نیست یاو مثلًا بگویم قبول است 

 .شودمیبرایتان راحت 
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 عدم انحصار راه شناخت حقانیت پیامبر به اعجاز: -1

 .شخص پیامبر به اعجاز حقانیت انحصار راه شناختعدم  .خب در فهم صورت مسئله، اولین نکته همان است که گفتم
که پیامی برای هدایت  کندمیادعا  و در واقع مسئله ما این است یک نفر پیدا شده رویم.نمیمعجزه از راه یعنی فقط و فقط 

این پیام ناظر پیام آورده است و  نفر یک ؛عنصر اصلی نبوت است دو ،این دو تا عنصر است.آورده انسان از جانب خدا
راست  اوحالا ما از کجا بفهمیم  .آورده استمحتوا از جانب خدا  .پیام از جانب خداستدوم اینکه  ،هدایت است به

البته چون به لحاظ . ها استراهاعجاز یکی از  که اندبحث کرده یا نه؟ عرض من این است که در کتاب کلامی هم گویدمی
مانور مساله ما روی این  یکلام کتبالب غ ،بالاتر بوده و یا کاربردش بیشتر بوده است اشکنندگیقانع ، فضای عمومی

بگوید پیامبر بعدی  پیامبر استکه کسی اگر  .نص نبی قبلی است ترین راهمعروف .دیگری هم هست هایراهاما  .نداهداد
دلیل  چهبه پیامبران قبلی را  مهم نیست. ندنکمیقبول  را هم جدید این پیامبر ،اندشنیدهاز پیامبر قبلی که  یافراد ،فلانی است

 منحصر پس .پیامبر استفرد جدید نیز این  گویدمی و اوپیامبر است  قبلی نفر دانندمیمهم این است که  .قبول کرده باشند
 دلیل ایمان به پیامبر قبلی بپرسید.درباره  ولو اینکه شما ،اعجاز نیست در راه

بدون  ش کهبارز مثال .یکی از مصادیق آن استهم همین بحث اعجاز ما  است. یک راه دیگرش بررسی شواهد و قرائن
پادشاه حبشه را قانع  هدخوامیوقتی ایشان  .است ، پادشاه حبشهبا نجاشیجعفر طیار  محاجه، بودهقرآن استفاده از اعجاز 

 شواهد کند.موارد شبیه به این را مطرح نمیو  قرآناعجاز بحث  ،پیامبر استوسلم وآلهعلیهاللهصلیبکند که حضرت محمد 
این فضا  در .ای بودیم، ببین چجوری بودیم، دینمان چجور بودگوید ببین ما چه امتی بودیم، چه جامعهمی و شماردمی را

در مدل شما  ممکن است . حالااست گونهاین شمدل استدلال . یعنیاز یک جنس دیگری استآدم این که  شودمیمعلوم 
بگویم تنها  خواهممیاما  د.یا ندار ددارمناقشه بگویم به لحاظ کاملًا تحلیل منطقی  خواهمنمیمن مناقشه کنید.  استدلالش

 دیگری هم داشته باشیم. هایراه توانیممیراه پذیرش این نیست و ما 

 نحوه دلالت کلی معجزه: -۲

 ،گویممیاین استدلالی که من دارم  ؟ کندمیدلالت بر صدق نبی ببینید اعجاز چه جوری  .اما حالا بحث ما سر اعجاز است
این اگر به چون  .این فرآیند را دقت بکنید .مطرح کردندسوره مبارکه بقره  24آیه ذیل  ،1جلد در المیزان علامه طباطبایی 

 با خدا دارد که ییک ارتباط خاص کندمیپیامبر ادعا : فرآیند این است. راهه خواهد بودتوجه نکنید، بحث ما بیفرآیند 
فرموده اثبات این ادعا را صدق  ،با نشان دادن یک ارتباط خاص دیگرپیامبر . گوییممی وحیدیگران ندارند که ما به آن 

یعنی  .استو درست بوده راستفرموده که اولی  ارتباطتا معلوم شود آن دهد نشان میرا ارتباط خاص دیگر  یکیعنی  است.
و  ما ارتباط نداریماز کجا معلوم  گوییممی .من با خدا ارتباط دارم و شما ندارید گویدمیمدل استدلالی معجزه این است 

و گذارد می جلو چشم ما ،ارتباط را ببینیمآن  توانیممیما و دارد ارتباط دیگری که با خدا در اینجا، ایشان آن  ؟دداری شما
با  داشتن اوویژه یعنی ما کلی ارتباط  م.با خدا ارتباط ویژه دار نید منپس قبول ک؟مبا خدا ارتباط دارمن دیدید فرماید می

دارد. آن  اولی که ادعا فرمود را ارتباط ویژهآن کنیم میقبول ، دارد ویژه وقتی فهمیدیم ارتباطبعد  ،را با این یکی ببینیم خدا
پس این ارتباط  ،چنان ارتباطی داشته باشید توانیدنمیچون شما فرماید: این است که پیامبر می آن امر خاص امر چیست؟
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شود می هاوقتبعضی  ، که البتهکنیممیدعا همه ما  ،همه ما با خدا ارتباط داریمدرست است که  .ویژه من با خداست
دیگر  بفهمیماما آن ارتباط خاصی که ما  ؛طات را با خدا داریماانواع ارتبو ، خوانیممیهمه ما نماز شود، ها نمیبعضی وقت

یعنی یک کاری که هیچ کدام ما  ؛معجزه گوییممیارتباط با خدا را دارد به آن  ایننفر  یکآن این ارتباط را نداریم و فقط 
اینکه  ییک. مهم دارد مؤلفهدو تا  ،دقت کنید این ارتباط .داردرتباط ا خدابا  شخص که این دهدمیبکنیم و نشان  توانیمنمی

 مقدمهآقای میرباقری در جناب من دیدم  .گری بر نبوت داشته باشدتا دلالت همراه باشد تحدّی باید باحتماً اعجاز 
ی با بایداعجاز حتما گفته اند: چه کسی کتاب، نوشته پیامبر  صشخاز العاده ببینید ما بحثمان سر امر خارق ؟باشد تحد 

های در برخی کتاب . البتهمصداق معجزه است ،کردند ایالعادهبگوییم پیامبران هر کار خارق خواهیمنمی .نیست
 آن شخص،پس باید  .داثبات کنکه نبوت ر ولی بحث اعجاز، محل بحثش این بوده ؛این کار را کردند ،به غلط ولو ،کلاسیک

 .ادعای نبوت بکند

 شما با اینکه قرآنخواهم گفت که در واقع یکی از ثمرات مهمی که این نکته دارد این است که  هایمبحثبعداً در  را این
با اینکه پیشرفت علمی بکنید هم  قرآن .مخالف نیستبا اینکه خلاقیت داشته باشید  قرآن .مخالف نیست نوآوری بیاورید
هیچ  هااین. کندمیهم تشویقشان  قرآنو  دکردن چنانیآنعلمی  هایپیشرفتاصلًا این همه افراد رفتند  مخالف نیست.

این  بگوید من، پیشرفت کرد بسیارو  که رفت هاییایندارد؟ اگر یکی از  منافاتکدام با معجزه منافات ندارد. کجا با معجزه 
که حالا من  .شودمیمحل بحث ما  و مدعی ارتباط ویژه با خدا شود، همین که این حرف را بزند م.اآوردهاز طرف خدا  را

را کرد و گفت  العادهفوقاین کار  اگر کسی اما ،العاده نیستکار خیلی فوق انجام رفص   . یعنیاز این ثمراتی خواهم گرفت
 رسدمی هر کسیما که معتقدیم هر علمی به  گرنه و، محل بحث ماست. ارتباط ویژه من با خداست بر دلیل ،این کار من

 ، عال ممکه هر کسی در عال  های فلسفی خودش را دارد این بحث حالاکه هستند  بطموجودات عین الر .افاضه خداست
خیلی  ،دارممن این علمی که  بگوید خواهدمیفرد منتها این  .الله استعلم هاعلمیعنی همه  ست.به اراده خدا شودمی

 وندخود خدابلکه  ، نیست.ایدآورده به دست تانهنیتحلیل ذخودتان و  یتقلاکه شما با  هاییعلماز این  و خاص است
که من این ادعا کند  دبای فرد پس این .ارتباط خاصی با خدا دارمخواهم بگویم که من می ، لذامطلبی را به من گفته است

ی است  حتماً  ،برای همین است که شرط اعجاز .ارتباط خاص را دارم  .تحد 

. که گوش بدهم ننشستم صوتشان پای ،البته من متن را خواندم .آقای دکتر ذوقی بزنمهمین جا من یک گریزی به فرمایش 
ی  از سوی قرآن، همین که  ، یکحالا کلمه اعجاز .استفاده کنند اعجازاز کلمه  طبیعی است که متکلمان ،شدهمطرحتحد 

اما  ،کلاسیک شدهتبدیل به بحث  هابحثاین  .در قرن سوم هم شروع شده باشدشاید و  .درست است نیست،ی قرآنکلمه 
که متکلمان به  استمفاد تحدی آن چیزی  .تحدی کرده قرآنیعنی  .کلاسیک شدنش خلاف رویه باشد که اینجور نیست

-ما میای که معجزه اندگفته هم متکلمان ، و مثل من بیاورید توانیدمیگفته است که اگر  قرآناعجاز. یعنی  گویندمیآن 

بگوید این ارتباط ویژه  و ،نشان دهدای پیامبر یک ارتباط ویژهیعنی  .است چنین چیزی ،پیامبر باشد صدقعلامت  خواهیم
 راست است.ادعا کردم در ابتدا هم که  ایویژهارتباط پس آن  ،من
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نه  ،متخصص استافتادن با در  ،طلبی استمبارزهکه یک اصلًا سنخ تحدی  :نکته دوم که این هم نکته خیلی مهمی است
 ،برای همین .من یک ارتباط ویژه دارم که هر کسی این ارتباط را ندارد گویدیفرد ماین یعنی ؟ هیعنی چ افتادن با عوام.در 

 دقت کنید: پیامبرهای قبلی به معجزات .تخصص داشته باشند ،توانند وارد بحث بشوند که در افق آن جنس ارتباطمی کسانی
کار  جنس این جنس کارش از نظر مخاطب، شبیه شود.، تبدیل به اژدها میاندازدمیوقتی حضرت موسی عصایش را 

که آیا  بگوید و بدهند که این سحر است یا نه. ساحر باید وارد میدان بشود تشخیص توانندنمیاست و مردم عادی  انساحر
 مثلا. شتکه آموختنی بود فرق دا )سحر( ما این با جنس کارهای .کندفرق میجنسش  یا ،راست راستی این سحر بود

بگویند که این  توانندمیمتخصص  هایپزشکالسلام که از جنس کارهای پزشکی بوده، معجزات حضرت عیسی علیه
یک مدل متفاوت  ؟ یا نه،علم طب بود؟ داروهای طبیعی بودطبیعی  هایرویهواقعاً از  ، آیاخوب شدد و بیمار کراو کاری که 

چند وقت دیگر ما هم بتوانیم و باشد یواشکی کشفش کرده  ی نبود کهرا شفا داد. فرمول لاعلاجبیماری ن که با آن، ای بود
نسبت تحدی که درست است  اینجا، متخصص فن باید ورود کند. .رایج نیست هایفرمولبا هیچ کدام از  .نه .کنیمکشفش 

شبیه این را  تواندمیهر کس فرماید می مردمهمه به  ، خطابکندمیوقتی حضرت موسی ادعا  یعنی، است مردم به عام
ما که متخصص گویند افراد می قرآندر بحث اعجاز  ها. بعضی وقتاین است که متخصص بیایدش اقتضایاما  ؛بیاورد

اگر واقعاً  .برو متخصص شو ،اگر واقعاً مدعی هستی .هماوردی کنی توانینمیپس تو  ،متخصص نیستی اگر خب ؛نیستیم
مدل  و تحدی یعنی اصلًا مدل مبارزه .که نیست و ثابت کن برو متخصص شو ،کلام خدا نیست قرآنمعتقد هستی که 

 در مدل استدلال نکات دیگری خواهم گفت. .به این صورت است شاستدلال

 .آورممیمطلب با خداوند ارتباط دارم و از سوی او برای شما نحو خاص به من  کندمیادعا فرد مدار بحث من این بود؛ این 
این که بدانیم تا  خواهیممیاما ما دلیلی  ،کرده است به سوی ماوراء یک حرکتی فرد اینکه  ددهبعضی چیزها نشان میالبته 
مثلا  .آورندبه دست میخیلی چیزها  ،کنندمیحرکت یی که هاانسانوگرنه  با خداوند به طور خاص ارتباط دارد؛ فرد، 

 توانندمیهم  ایالعادهکارهای خارق،چون به سمت ماوراء حرکت کردند .حرکتی به سمت ماوراء کردند ،هندی هایمرتاض
ارتباط  به نحو خاص با خداوندآیا واقعا  باید ببینیم آورد،در فضای ادعای نبوت  را العادهخارقاین کار  اگر اما .انجام بدهند

 بلکه اگر ، این هم محل بحث نیست.ارتباط دارمهم با خدا  ،دارم هاییارتباطمن یک  گویدمیاگر  یا نه؟ تداشته اس
 ،این نکته را بگویم خواهممیشود. میتحدی  صحبت ازآن وقت محل  ،امآورده پیام گوید ارتباط دارم و از طرف خدامی

چقدر اش مرتاضیاین که عیار  .متخصص است ،بفهمد این مرتاض به خدا رسیده یا نرسیده تواندمیکه آن کسی 
حتماً این بحث  ، ودر واقع یک بحث تخصصی استاین وارد بشود؟ در آن افق و برود بالا یعنی چقدر توانسته است بوده؟

 .بالاتر استاز سطح عموم 

من ارتباط ویژه با ادعا کرد: کسی اگر  ؟شودنمیچرا مربوط  .شودنمیپس نزاع کلًا به ما مربوط  :بله، یکی از دوستان گفتند
این را  ،متخصص سحرباید  ،اگر جنسش از نظر ما از جنس سحر است، چه کسی باید ادعای او را بسنجد؟ مثلا خدا دارم

 هماوردی کنم سحر که بتوانم با او در بفهمم  اسحر ر هایفرمولو تخصص سحر پیدا کنم این که خودم  یا .نشان دهد به ما
از بین اما  اندعموممخاطب تا معلوم بشود که این سحر است یا سحر نیست. یعنی اصلًا اقتضای این بحث این است که 
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متخصص از دل مردم در  .متخصص از آسمان نیفتاده است، دقت کننددوستان  .بشوندمتخصص باید افراد  ،عمومهمین 
د گویمیهم در محاجه با ساحران فرعون اتفاقا  باشند. خاص هایآدمیک عده متخصصین، یعنی این نیست که  .آیندمی
هُ  ذِي لَکَبِیرُکُمُ  إِنَّ مَکُمُ  اَلَّ حر  عَلَّ  جمردم را گی خواهدمییعنی  .هستید و یک جناح شما یک باند. با خودتان است او .1السِّ

موسی هم پاسخ قشنگی  و کندمیرا بیان اشکال واردی فرعون خیلی قشنگ است. خلاصه در قرآن که اتفاقا آن محاجه کند 
اگر خدا،  و ندکنمیتبانی  ینمتخصص گفتید اما نکته این است که اگر شما .وارد آن بحث بشوم خواهمنمی.  دهدمیبه او 

که در داستان  .اندنکردهمتخصصین با هم تبانی  مما بفهمیبه ما نشان بدهد که  اینکتهخدا است باید یک فرمول یا یک 
تبانی  گویدمی و زندمیفرعون این ترفند را  ،شوندمیموسی  ساحران مغلوب. وقتی دشومیموسی و فرعون عملًا همین 

همدیگر تبانی نزد او رفتید و با  ، پس معلوم استنبوده است موسی هم بیست سال در شهر .ایدکردهبا هم کار  قبلاً و  ایدکرده
 .ما که متخصص نبودیم ؟از کجا معلوم که تبانی نکرده باشید که شودایجاد می سؤال برای مردملذا بزنید.  ما راکه  ایدکرده

 اشجمله جاهمانفرعون اگر  .که خدا نشان بدهد حق با موسی بود یک اشتباهی کند؟ اینجا فرعون باید شودمیاینجا چه 
 ، که ساحران گفتند:دید کردهتها به بدترین شکنجهرا ان که ساحر اشتباهی که کرد این بوداما  .بازی بود برندهکرد تمام میرا 
ا ضَیْرَ  لاٰ  نٰا إِلیٰ  إِنّٰ بِّ ها بدترین شکنجهبه تحمل حاضر  ،که تبانی رخ نداده است چون اگر تبانی بود فهمندمردم می. 2مُنْقَلِبُونَ  رَ

این در متخصصین که این همین بسیار داده بود.اجر وعده  هاآنفرعون هم به  . از طرفیآییممیکوتاه  گفتندمیو نبودند 
عرضم این است که  تبانی رخ نداده است. افراد بفهمندکه  شودمیدوباره شاهدی  ،موقعیت قرار گرفتند و کوتاه نیامدند

 هایآدماین نیست که متخصصین یک  .بروید متخصص بشوید توانیدمیشما هم است، اما  صصمبارزه با متخ ،مدلش
 و... . اندنشسته کذابرج  درخاصی هستند 

 نحوه دلالت معجزه قرآن: -3

همین است که هایش تفاوتیکی از  هایی دارد.تفاوتبا معجزات دیگر کریم،  قرآناما  .این نحوه دلالت کلی معجزه بود
 که بگوید من آوردمیحضرت موسی عصا  موسی علی نبینا و آله و علیه السلام،مثل معجزه حضرت  ،معجزات در همه

یامبر اکرم پیعنی  .ارائه  شده است معجزهالهی، به عنوان خود این پیام  کریم، قرآن در اما .ارتباطم با خدا درست است
که از طرف شوی می با نگاه به قرآن متوجه ،قبول نداریاگر ادعای مرا  فرماید این قرآن، نشانه ارتباط من با خداوند است.می

و چون  کندمی فرقیعنی با تمام معجزات دیگر  .در معجزه استقدرتمندی خیلی مدل این مدل،  من. طرفاز نه ، ستخدا
 .شودمی ترپیچیدهاستدلالش هم  ،قوی است

حالا  ،آورده استپیامبر اکرم ی که قرآن بفهمیم واقعاً این خواهیممیاین است که در اعجاز پس مسئله ما چیست؟ مسئله ما 
از طرف این فرد که برای این  باشد یدلیل تواندمی، آیا (قرآنمثل )و چه خود متن باشد  (عصامثل ) باشد یچه امر مستقل

این  .های آسمانیکتابحتی  ،که به آن تحدی شده باشد نشدهکتابی در تاریخ پیدا  هیچدانم، جا که من میتا آنخدا است؟ 

                                                           
 1 طه، 71.

 2 الشعراء، 50.
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من از  که اگر قبول ندارید نفرموده:حضرت موسی  .یعنی در تورات تحدی نشده است .به نظر من خیلی نکته مهمی است
تحدی  اشآسمانیهیچ پیامبری به کتاب  .به انجیلش تحدی نکرد حضرت عیسی.یا کنید بررسیتورات را  ،طرف خدا هستم

چون جنسش  .را تحریف کنند هاآنبرای همین توانستند  مغلوب نشود.که طوری نفرستاد را  هاکتابآن  وند،یعنی خدا .نکرد
تحدی  با شما کتاب،این فرماید: برای می خداوند درباره قرآن اما .کس نتواند در آن متفاوت کار بکندهیچ که جوری نبود 

 .دارد که اشاره خواهم کرد یثمرات مساله اینکه  .محل بحث است ،خود این کتابیعنی  .کردم

 تواندنمیدارم که هیچ کسی  یکتاب گفتمیآورده بود و  یشتین کتابیاناگر  ؛گویممیداخل پرانتز  ،فقط چون همه مسلمانیم
و ببینیم جدی بخوانیم کردیم که به طور ؟ چقدر انگیزه پیدا میکردیممیانگیزه پیدا برای خواندنش چقدر  ،مثل آن را بیاورد

بالا  برای خواندنشها چقدر انگیزه ،بزند)تحدی( حرفی چنین واقعاً حرفش درست است یا نه؟ اگر یک آدم خوش فکری 
 آن وقت ما در قبال قرآن ...؟ رودمی

. مثلا این که خداوند کتابی را فرستاده و دیگر است هاینکته ،مدار، بلکه نیست تحدی بر قرآنبحث  یمدار اصللذا 
مثل این  ،گوییدمیاما اگر راست  .شما را نجات بدهم خواهممیبلکه  ،خودم را اثبات کنمکتاب  خواهمنمیمن فرماید: می

فرق دارد. این هم  هاکتابجنسش با همه و بفهمید کتاب من خیلی متفاوت است تا اگر نتوانستید، بفهمید که  را بیاورید
 .یک تذکر
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 الب فوق:برخی ثمرات مط

 .بله آن شرط مسلمانی نیست اما اصل قرآنبه چرایی معجزه بودن  صیلیعلم تف -1

 جوراینپس (، که در اسلاید قبلی عرض کردم)منحصر در معجزه نیست  ،پیامبرحقانیت این که اگر راه شناسایی  یعنی
مثل همین آقای میرباقری از راه  شما معجزه است، مسلمان نباشم. ممکن است قرآنم چرا یدنیست که اگر من واقعاً نفهم

اگر ابن سینا.  جسمانی عادصلش بله، همان مثال مااما  ؛معجزه است قرآند چرا ینفهم اصلا و ددیگری مسلمان شده باشی
که قابل دست  ظهوری -که در اینجا انصافشان واقعا ستودنی است-به قول خود آقای میرباقری  ،ظهور در این دارد قرآن

 جسمانی عادم درباره گفتمی سیناابن چیست. ندانمولو من  ،داشته مرادیحتما پس  ،و توجیه بردار نیست برداشتن نیست
 جوراینفرمایش آقای میرباقری را من  .نیست گوییدمی شماکه طور اما این ؛چیست دانمنمیمن که  سته هاییخبر یک

عمده اشکالات ایشان همانطور که  ؛بر آن وارد استی اشکالات گفته شده، اعجازبحث در  که هاییحرف :کنممی تصحیح
این  وجود با عمده اشکالات ایشان وارد است و ، امانبودوارد هم اشکالات ایشان  برخیالبته  .هم وارد است)میرباقری( 

اما چون  ؛است و کاملًا هم ایشان محق .کنمنمیمن قبول  ،معجزه استقرآن  دنبگوی دنخواهمیای عدهاگر  ،اشکالات
یک مراد درستی دانیم میفعلا  ،ظهورشان در تحدی و معجزه است ،پیامبر را به دلیل دیگری قبول کردند و چون این آیات

 .این یکی از ثمرات بحث است تفصیلا ندانیم چیست. ولو کهوجود دارد، 
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 ضرورت همراهی معجزه با ادعای نبوت: -۲

 قرآن ،کنممیتکرار  دوباره .دباشادعای نبوت  اشاره کردم این است که حتما معجزه همراه با هابحثثمره دوم که در حین 
رشد کردند و بالا  زیر سایه قرآنی برای همین اگر افراد تشویق کرده است. خلاقیتو زیبا سخن گفتن آموزی، به علمهمه را 

البلاغه به تحدی قرآن مثلا اگر فردی ادعا کند نهج .است قرآن مؤیدبلکه  ،نیست قرآنتحدی در مقام پاسخ به این  د،رفتن
به تحدی من با مثنوی  گویدبنظرش نسبت به قرآن چه بود؟ یا اگر کسی  البلاغهنهجآیا صاحب  است.پاسخ داده، اشتباه کرده

و  تا رشدتان دهم.، بیایید گفته زیر سایه من قرآنخود  ؟چیست قرآنخود مولوی نظرش به گوییم دهم، میقرآن پاسخ می
شود البلاغه و قرآن را تشخیص دهند، اما این دلیل نمیتوانند قوت نهجالبلاغه، عوام نمیاگرچه به خاطر در اوج بودن نهج

هِ  البلاغه را برای پاسخ به تحدی قرآن ارائه دهد.که فردی، نهج  دیگر. نکتهاین هم یک  .1وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

ده نکن؛ عقلت ، پیشرفت کن و به من هم بسنربب علم را جلو ،خلاقیت داشته باش بده، ابتکار به خرج گویدمی قرآندر واقع 
نگو این را  .مبگو با عقلم کشف کرد ،کشف کردیرا یعنی اگر واقعاً با عقلت چیزی  .، اما دروغ نگوهم به کار بیاندازرا 

 .یعنی نگو من پیامبرم ،دروغ نگو .نگو من پیامبر هستم ،داده که به شما بدهمبه نحو خاص به من وند خدا

 .ظریه را گفتندبزرگی این ن هایآدمچون  ؛بود سؤال هامدتبرای خود من  ،اشاره کردندبه آن ایشان هم دیدم  که نظریه صرفه
ز ترسش ا ؟ ونیاورندشبیهش را بفرستد که کتابی  توانستنمی وند یعنی خداشمارد. مینامعقول این نظریه را خیلی  آدم

اتوانی نخیلی خدای  بایدکه خدا  آن ؟گیردمیدرگیرش شود جلو او را خواهد میبعد هم هر کسی  ، و کتاب ضعیفی فرستاد
 ، لذاکردهینمقانع برخی را  ،رایج اعجازهایبه نظرم ریشه نظریه صرفه این بوده که این مدل  کاری بکند. که چنین باشد

ه که اگر که شاید نظرشان این بود رسدمیمن به نظرم  .گیردمیش را یکه اگر کسی بخواهد اقدام بکند خدا جلو گفتندمی
وبی خیاد گرفت و دستاورد  را مطلبی وندبا امداد خدا کهکسی یعنی  .رودمیآبرویش  حتما ،کسی چنین دروغی بگوید

توضیح  ترمفصلبعدی این را  اسلایدهایدر  من که ؛رودمیآبرویش  ،بگذارد قرآنمقابل ، اما همین دستاورد را داشت
 خواهم داد.

  

                                                           
 3 یونس، 38.
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اول باید ببینم  ،بفهمیمرا  قرآنمعجزه بودن  خواهیممی. اگر ما قرآنبرویم سراغ موضوع مسئله. موضوع مسئله چیست؟ 

 ناتوانیم. آوردن مثلش که از واقعیتی است چه جور قرآن

 یوح  / نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب :کندمیمعرفی  یوحتعالیم عرفانی را مولوی صراحتاً  سوال مخاطبین:
 .حق والله اعلم بالصواب

. مقدمه مثنوی را بخوانید ،بیاورم شما به نفع یبهتر شاهداگر بخواهم  .فضای شعر، فضای خاصی است که دانیدمیشما 
ولی هر کس  ؛که کتاب من همگی سخن خداست و باطلی در آن راه ندارد و کذا و کذا کندمیصریحاً ادعا در مقدمه مثوی 

حی به معنای خاص کلمه. خود مولوی ام؛ ومن وحی آورده :گویدمیمولوی این نیست که  برداشتش خواندمیاین مقدمه را 
 .تن مکاشفه اسحرف م ،بگوید حرف من شهود است خواهدمیفهمند که همه می .ادعایی ندارد چنینهم 

که مثلش  چیست قرآناین است که  آیدمیکه برای ما پیش  سؤالیاولین  ،بیاورید توانیدنمی قرآنمثل  گویندمیببینید وقتی 
است؟ این اشکالی است که در ذهن  قرآن مثل ،بکنم کار هچکه اگر من  گفتممی؟ من خودم همیشه یمبیاور متوانینمیرا 

 رسند.این سوال میبه  کهخیلی افراد است 

 بندیدستهیک  ،خواهیم برایش استدلال بیاوریماین واقعیتی که می برای اول برای اینکه این سوال درست فهمیده شود
سیمرغ واقعیت  گوییم. گاهی اوقات میی استئواقعیت جز هاوقتواقعیت کلی است و گاهی  هاوقتگاهی آورم. می
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 ،این یک عنوان کلی است .اثبات کنید انسان موجودی اجتماعی است خواهیدمییا مثلًا  .کلی استعنوان سیمرغ یک  ،دارد
 .ی استئبحث معجزه یک امر خاص جز .ستنیجنس از این  . بحث معجزهشودمیکلی اثبات  هایبرهانبا و 

این است که به نظر  ،است مهم عجزاتمبا سایر  قرآندر فهم تفاوت  رسدمیاما نکته مهمی که من در بحثم دارم و به نظرم 
و برخی هویت  ،هویت شخصی دارندکنم که این طور تعبیر میرا من  هاآنبرخی از  .امور جزیی دو قسم است رسدمی

هویت  است. است هویت شخصی اولمورد  ،ما رایج است کلامو منطق  غالبا که در ادبیاتآن جزئی که شخصیتی. 
اما هویت  .یک موجود منحصر در زمان و مکان معین است ،ما است یآقای زیدی که جلو این .شخصی یعنی خود زید

 شخصیتی، نوع دیگری از مفاهیم جزیی است که کمتر مورد توجه واقع شده است.

در دانشگاه امام صادق  هفتادوپنج  در سالمثلاً  ،سوزنچی اولین سخنرانی عمرشاگر بخواهیم مثال را دقیق کنیم، فرض کنید 
این . یک واقعه کاملًا معین که آنجا هست و هیچ جای دیگری نیست .علیه السلام در نزد فلان و فلان و فلان بوده است

ی اضافی ئبگوییم جز توانیمنمی .ی حقیقی نیستئجزاصطلاحا ی داریم که ئما جز هاوقتاما خیلی  .ی حقیقی استئجز
هویت  امگذاشتهمن اسمش را  .ارسطویی از آن بحث نشده است منطق فضایدر  و کندمیفرق  هاایناصلًا مدلش با  است.

مثل اولین عدد  است، هویت شخصیتی پیشین، مثال هاآنحالا یکی از  .امآوردهدو تا مثال هم در این اسلاید ، شخصیتی
. است ایپیچیدهبگویم چون بحث  خواهمنمیفعلًا  که دارد ییک بار معنایی خاص .است 2غیر از  ،اولین عدد زوج .زوج

 ؟کندمیچه فرقی  .کندمیفرق  «اولین سخنرانی من»، جنسش با «مناولین مقاله »مثلًا  .محل بحث من دومی است اما
شما  .نیست جوریایناما اولین مقاله  .که دیگر هیچ وقت آن نخواهد بود است یاولین سخنرانی من در زمان و مکان خاص

اولین مقاله من آن بود که روی آیا  .خود اولین مقاله را ؛کنید شدر اینترنت جستجو کنید و دانلود رامن اولین مقاله  توانیدمی
در این کنند. آیا مقاله من از هر نشریه، تعداد زیادی چاپ می ؟در نشریه چاپ شد و روی کاغذ نشریهکاغذ نوشتم یا آن که 
کند، فرق می« مقاله من»با « اولین مقاله من»، و ی استئدر عین حال که جز؟ یعنی جلدیکی در آن  یا جلد نشریه چاپ شد

 .کلی استباز هم  «منمقاله » حتی .کلی بود ، این«مقاله»گفتید می اگر . مثلابدانیمی حقیقی ئجزآن را توانیم اما دقیقا نمی
توانند به همه میاما  .کندصدق می« مقاله من»نوان م که بر همه آنها عداشته باش مقاله ینچند متوانمیسوزنچی من  چون 

شوند که گیج میافراد  آیا ،بیاورید «اولین مقاله من»دو نسخه از اگر  حالا. اشاره کنند و بگویند این است «اولین مقاله من»
 گویممیمن  هااینبه یا نه؟  ی استئاین جزدانند؟ حالا یا هر دو را اولین مقاله من می آن؟این است یا بالاخره اولین مقاله، 

 پسین. هویت شخصیتی

یا  «هویت کلی»خود مفهوم هم بهتر واضح بشود. معجزه قطعاً  ،اشثمرهبا شاید ای دارد؟ چه ثمرهدر بحث من خب حالا 
یک  خواهیممیما  .باشددلالت داشته بر صدق شخص معین است چون قرار  ،باشد تواندنمی «هویت شخصیتی پیشین»

شخصی داشته باشد . معجزات هویت باید هویت شخصیتی پسین یا حتماً  منطقا برای همین .آدم معین را با معجزه بشناسیم
زمان معین در  کاملا .ه کردمرده را زند الآنیک اقدام خاص بود که  ،یعنی یک عصا بود. هویت شخصی داشت ،انبیاء قبلی

واقعیتی  ؟چه جور واقعیتی است -شایسته معجزه ختمیه بشود تواندمیکه - خاتم معجزه پیامبرمهمترین  اما .استو مکان 
پیش روی ی است که قرآن این پیامبر آورده است، که یقرآن آن آیا ؟ یعنیهیعنی چ .است از جنس هویت شخصیتی پسین
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 قرآنهمان  هااینهمه یااست؟ نصب شده افزارنرمی که در قرآنیا این  ؟خانه شما استدر  است که یقرآنیا آن ؟ من است
 ؟این چه خاصیتی دارد ت؟اس

؟ شودمیابدی شدن آن موجب قرآن، « کلام بودن» ،افراد گفتندبرخی چرا : دیدم جناب آقای میرباقری در کتابشان گفته بود
یک سنگی را در آسمان خداوند  یدفرض بگیر ندبعد مثال زده بود -گفتند ضعیف بودهافراد که  هاییاستدلال قبول دارم البته-

 دیدند.آن را به عنوان یک معجزه ابدی میو تا ابد مردم  داشتمینگه 

پایشان را روی آن گذاشتند و به سفر معراج . آن سنگی که حضرت وجود داردسنگی  چنینکه محض اطلاعتان بگویم اولًا 
 فلسطینهنوز هم موجود است و در  -نکردند حضرت روی آن ادعای تحدیالبته - ستهم ه از معجزات حضرتو  رفتند

چیزی  آن ها زیریهودی امشنیده است و بوده خالی این سنگ زیر .است بوده معلق هوا و زمین بین الاقصی،مسجددر 
 حالا با آن کاری ندارم. .حقانیت پیامبر ما است چون از ادله، انداش با زمین را پر کردهو فاصله ،اندکردهدرست 

وقتی  قرآن. اما برود فلسطینبه بتواند ببیند؟ هر کس که  تواندمی چه کسیآن سنگ را  .یک تفاوت مهمی دارد قرآنمنتها 
خیلی مهم  .به این دسترسی پیدا بکند تواندمیهر کسی، در هر جایی، در هر موقعیتی،  ، یعنیداردپسین هویت شخصیتی 

به آن دسترسی  در هر موقعیتیو هر زمان و هر مکان  درهر انسانی، یعنی  ،ابدی است ه وکه  معجزه ختمی قرآن یعنی .است
 .دارد

 پیشنهاد دادهمثل همین سنگی که ایشان  دارند. اگر زمانش را هم فقط یک موقعیت مکان مند معین ،یئوقایع شخصی جز
 ،کلام است و کلام خاصیتش این است که وقتی مقاله شد ،قرآناما  نش معین است.کنند ولی لااقل مکا نهایتبی ،است

ارها و بارها با هویت شخصیتی خودش حاضر ب تواندمی (سخن با سخنرانی فرق دارد)که  وقتی سخن شد ،وقتی کتاب شد
 تواندمی ،سخن از آن جهت که سخن است .این سخن ارسطو است یا این سخن پیامبر است گوییدمیشما مثلا  ؛شود

ای نکته . لذااست قرآناین ویژگی خاص  .شخصی و کاملًا معین .باشد سخنهمان اما  ،وجود بیاید دایره دربارها و بارها 
. لازم نیست قرآنسند حتی اثبات  قرآندر تحدی اند، این است که به آن نپرداختهاغلب چرا دانم نمیکه مهم است و 

 قرآناین  که یعنی نیازی نیست شما بررسی کنید .اگر از طرف خدا باشد کافی است ،ی که دست ما استقرآنیعنی همین 
از خودش  تواندمین ،زمان پیامبر نباشد قرآن،  قرآنی است که زمان پیامبر بوده است یا نیست؟ اگر این قرآنواقعاً همان 

 .خیلی مهمی است ،در بحث تحدیاین نکته  .دفاع کند
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باید چه بیاورم؛  قرآنمثل  خواهممیمن  :خودم این بود سؤال هامدت اگر چگونه باشد قبول است؟از مثل چست؟ مراد 

جایی  بود.این  مگفتم، منظور و شخصیتی که من در هویت شخصی اینکتهبشود؟ آن محسوب  قرآنبیاورم که مثل چیزی 
 سراما وقتی با شخص  کافی است.برایشان هستند. یک برهان  وجهیتک ،قوانین کلی ،دارید کار و سرکه شما با امر کلی 

بحث، کاملا معین  چون ما به ازاء ،کسی مثل این شخص را بیاورید گویندمیشخص ذووجوه است و وقتی  ،دارید کار و
 ،حالا چه هویت شخصی باشد و چه هویت شخصیتی پسین باشد هایش پی ببریم.نیاز نیست ابتدا به عمق ویژگیاست، 

 کردن را بفهمیم. مدل استدلال خواهممییعنی در واقع من  .کندنمیاصلًا فرق 

یکی  .این که مغالطه است از مخالف است. ین بود که معجزه طلب برهانداشتم، ابه معجزه که قبلا خودم نسبت اشکالی 
مدل  .نه گرفته. بعد متوجه شدم،، لذا اینجا مغالطه صورت انداختن بار استدلال بر دوش مخاطب است اهمغالطهاز 

و آن را در مقابل شما قرار  یک ارتباط ویژه دارمفرماید: من میپیامبر معجزه چیست؟ پس این نیست.  صرفا معجزهاستدلال 
]یعنی من برای مدعایم یک دلیلی آوردم؛ و شما اگر کند شما هستید.  و قبول آن کسی که باید صدق این ادعا را بررسی دادم.
پس مصداق مغالطه انداختن اهید مدعای مرا قبول کنید طبیعی است که شما باید صدق این دلیل را بررسی و قبول کنید؛بخو

از همه باید حقیقت این را  لزوما آیاد این ارتباط را بررسی کنید، خواهیمیشما اگر  حالبار دلیل بر دوش مخاطب نیست[. 
)آن « مثل»برای آوردن فهمد، و می عرفیحقیقت را به طور  ،تردید دارد مدعاکسی که در صدق  لزوما خیر؛ پی ببرید؟ابعاد 

 نشان بدهد که آنبه عهده آورنده است که جا به بعد از این ،آورد «ثلم  »کند. وقتی که اقدام می (دانندمیمثل آن را ا رفً ع  چه 
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 عصای موسی رخ داد. حضرت موسیداستان چیزی که در همان  شبیها دقیقً نیست.  مثل چیزی که برای مقابله آورده شده،
بود.  از جنس سحر، آمدشان که در ذهن «مثلی»یعنی  .این سحر است فرعون گفتموقع معجزه خود را ارائه کرد. همان 

 این بود که رسیدمیاشکالی که من به ذهنم  .عصا را انداختندو آمدند ان ساحرکه بعد  آمد در ذهنشان از حیث سحر مثلیت
 :مطرح است توجیهدو خودش از جنس سحر نباشد؟ در پاسخ،  چرا این عصا

لْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ  قرآن فرمود: تلقی رایج از داستان حضرت موسی است که ، همانتوجیهک ی
َ
نْ أ

َ
وْحَیْنَا إِلَیٰ مُوسَیٰ أ

َ
وَأ

فِکُونَ 
ْ
 ،اژدها آن این است که عصای موسی، هم ، خورد. تلقی رایجزدندمیافک ها اینکه: آنچه  فرمایدمی آیه .1تَلْقَفُ مَا یَأ

 را خورد؛ این یک تلقی است. عصاهاهمه 

آن اینجا است که . یعنی شودنمیوارد اصلا  من اشکال ،که با آن توضیح دهندمی ییک توضیح هم آیت الله جوادی آملیو 
این هم  ین )ساحران(تخصص. و آن ممتخصص فن باید نشان بدهد که که این سحر نیست .شودمیوارد گود  فن متخصص

 نمود؛ لذامیحرف موجهی  هم )که عصای موسی هم از جنس سحر است( برای همین حرف فرعون، نشان ندادندرا 
 افک شان را.را خورد نه عصای هااین افک: عصای موسی، فرمایندمیآقای جوادی  د.دیگر صحنه را برگردان جوریکوند خدا

اسِ   . یعنی به تعبیر قرآنیعنی تهمت عْیُنَ النَّ
َ
چون چشم مردم را سحر کرده  و چشم مردم را سحر کرده بودند؛ 2سَحَرُوا أ

 شانسحر یعنی ،را خورد شانافکحضرت موسی انداخت، آن عصایی که  .دیدندمیمار و  را اژدها هاعصا اینمردم  ،بودند
عصا و طنابی است که روی زمین تعدادی  ،در مقابل موسی استچه همه دیدند آن  ،که باطل شد شانسحر و را باطل کرد

 .رودمیدارد راه  ی موسی،اژدها آنولی ، افتاده

 وید وربیا شما فرض کن یک کتاب .است گونهتحدی این هایاستدلالجنس  ، واصلًا روند بحثکه کته من این است ن
فضای  درلذا من هم  .آوریدمیکتاب فیزیک ... مثلا یک خوانممیاست که من اول کتاب شما را این طبیعی  کنید. تحدی

در که  ی که من آوردماین کتاب گوییدمی. بعد شما آورممی شما کتابی برای دهم یابه شما می پاسخ مناسبییک  فیزیک
. شده بود هم در آن حفظفلان نکته ادبی یا  اتیفلان نظم ریاضی مثلااما اختیار تو هم بود، اگرچه کتاب فیزیک بود، 

حرف من این  .دشته باشهم دارا  فلان نکته ادبییا ریاضیاتی  نظمکتاب بیاورم که آن باید جاست که من برای مقابله، این
 ؛حقیقتش در گرو این شخص است که مرکزی داردلایه یک یک رمز اصلی و  ،چون یک شخص است ،تحدیاست که 

 کنند تا تحدی را پاسخ دهند.هایش مقابله میبا همه قسمتافراد  ،ون متعدد داردئش شخصی این حقیقتچون اما 

  

                                                           
 1 الاعراف، 117.
 2 الاعراف، 116.
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 دن راب به این معنا که ،است معجزهانسان کسی بگوید بدن  . فرض کنیدمن یک مثالی آوردم که منظورم را بهتر معلوم کنم

کسی باشد نیست، اما فرض کنید کسی معجزه به این معنی اصطلاحی که شاهد بر صدق البته  آورد. مثلش را شودنمی
 نباید سریع بگوید ویژگی اصلی ،اگر کسی بخواهد اشکال بکند آورد.بدن را شود مثل معجزه خدا است که نمی دنببگوید 

ها را سایر ویژگیراه برود و بخندد و  کنیم کهیک ربات درست می کدام است؟ خندد؟می ؟رودمیاین است که راه  بدن
از این حیات دارد، که گوییم: منظور من از اعجاز بدن، از این جهت است دهیم و میینجا ما یک تذکر میا .داشته باشد
 ندتوامین تکه این رباشود متوجه میو  شودمیپیچیده قدری ذهن شما  بگویم،این را که  و.. . مل روح استحجهت که م

جایگاه  دانیمنمیبگوید  ایشانو   ؟جایگاه عشق در مغز کجاست د کهی بپرسیعاز دکتر سم کسیمثلًا اگر  .باشد جوریآن
بدانیم این  اول یعنی باید .شودعاشق بکه  سازیممیی تما یک ربا بگوییم کهسریع  توانیمر نمیدیگ ،عشق در مغز کجاست

 ، و بعد برای آوردن مثل اقدام کنیم.و مکانیسمهای آن دقیقا چیست دقیقاً کجاست هاجایگاه

توانید نمیشما اینجا توانید بسازید. ش را هم نمییک انگشت ،شما  معجزه استو چون من گفتم بدن معجزه است  راگمثلا 
بدن »ای در چه نکتهباید ببینید ابتدا  .کندمیحرکت  شبیه انسانانگشتش که  سازممی یتمن یک رباپاسخ دهید که سریع 

انگشت هم  منظورم از تحدی به معجزه است و گفتم «داشتن روح»یعنی اگر من بدن را از حیث  وجود دارد.« معجزه است
بلکه آن  ؛اراده هم فقط سلسله اعصاب نیستبود )که بلکه حرکت ارادی انگشت ، فقط حرکت کردن فیزیکی انگشت نبود

ا و ب گذردمیمن  ذهن چیزی از ،کندپیدا امور شیمیایی ترشح  که آن قبل از که اینقطه .نقطه اصلی اراده کردن من است
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مسئله  گوییدمیشما  (جوری منجر به این شده استآن اراده چه ،دهمنمیدستم را تکان  دستم تمایل به حرکت دارد، اینکه
نکته من این است وقتی  .اراده ندارد کنترل کند؛ ربات که باید یک نفرربات را چون  آوردن یک ربات شد. تر ازپیچیدهخیلی 

تا به حال این مقدار  قرآنمن فعلا در باب  .بفهمیم تردرست جورییکاول باید خود این را  ،معجزه استقرآن  گویدمی
 پسینی است. هویت شخصیتی از جنس قرآن حقیقت یادمان باشد که گفتم
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فهم و با  مااست که ی منظورم عالم-در عالم انسانی  .برومجلو یک مقدار دیگری ، «مثل»درباره همین  خواهممیحالا 

مثلًا شما  ، سه وجه دارد.هر امری که واقع بشود -است عالم انسانیجهتی در از هم  قرآن؛و خود کار داریم و مفاهمه سر
 :را زد وعمرآقای زید آقای  گوییدمی

 ؛بینیممیدر عالم خارج  ما خود این زدن است که ،اول

توضیحی ق دتوانیم صما می ، او را با مشت زدم.حق من را خورده بود عمرو، به خاطر اینکهگوید: ، گفته زید است که میدوم
را زید حق  عمرو،  کنیم کهبعد شواهد را بررسی دهد را با دیدن فیلم واقعه )اگر موجود باشد( بررسی کنیم، دش میکه خو

 .غراست گفته یا درو زید بفهمیم خورده بود یا نه؟ تا 

اش زد و نیا، به علت زورگوییاولا با لگد زد و ثا گویدمییکی  .کنندمیاین است که دیگران چه تحلیلی  رکار دیگ سوم
 هاوقتگاهی خودش دو حالت دارد:  ،دکننمیهایی که دیگران و تحلیل تفسیرحالا این  خواست حق عمرو را بخورد.می

گاهی  .اثبات کنمبرای دیگران  که نگرفتمولی فیلمی  تو با لگد زدی دانممی ،ایستادم اینجامن که  .است شخصی تفسیر
این فیلم  ،با مشت زدممن  گویدمی زیدو وقتی  ،فیلم گرفتنداز واقعه  مثلا .کندمیپیدا  اعتبار عمومی که است یتفسیر هم 

 ی رد و بدل شده.مشت ضربه در واقع پذیرندهم می هم دیگرانو  نددهرا هم نشان می
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نظر سوم ؟ کندمیاش چه توجیهی سرش آورنده دوم؛ که رخ داده است ایواقعهیکی خود پس این سه را تفکیک کنید: 
( توجیه کنم برای شخص ثالث نتوانم وول نظر من استیعنی است ) تفسیر شخصیآیا نظر دیگران آنگاه ؟ و دیگران چیست

 دارد. اعتبار عمومییا 

همه  که؛مقام ثبوتش یعنی خودش .یک مقام ثبوت دارد و یک مقام اثبات ،یواقعیتگویم هر با این توضیح اکنون می
هم نظر آورنده آن پدیده مطرح است  ،بعدش مقام اثبات است؛ که در اینجا .شودمیحل  خودشبا رجوع به های ما بحث

 نظر دیگران.  هم

قرآن. قرآن یک مقام ثبوت دارد یعنی همین کتابی که جلوی ماست؛ که همه تحلیل های ما با ارجاع به آن حالا برویم سراغ 
، را آوردم قرآنمن که  گویدمی کهاش دارد، توسط پدید آورندهمعرفی یک  ،در اینجا هم .دارد مقام اثباتاست؛ و یک 

گاهی ای توسط دیگران؛ خواه این معرفی شخصی باشد یا اعتبار عمومی پیدا کند؛ یعنی ویک معرفی .استمعجزه  گویممی
کادمیک  آن قدر حرف این هاوقتو گاهی  ممی بر پیاز یک جهت به اعجاز این  ،شخص من هاوقت  گستردهدر فضای آ

حرف آورنده باشد، منطبق  منطبق بر تواندمیحالا این وجه  .استقرآن، کذا وجه اعجاز  گویندمیعموم جامعه  که شودمی
  .مقام ثبوت باشد و یا نباشدبر 

مقام در همان است که  ،کندمیکه خودش معرفی  چه آن ،باشدعالم بر فن  و گوراست یک پدیده، اگر آورنده گویماکنون می
فکر فهمد. مثلا نمییعنی  .خودش عالم بر فن نیستو  دهدمییک کسی یک کاری انجام  هاوقتبعضی  .ثبوت است

اما یک آدم متخصص  .نفهمیده .با قسمت بالای دستشزده یا  دستش قسمت پایینخیلی توجه نداشته با  ،مشت زده کندمی
خودش متخصص فن  ،کندمیکه دارد بیان  آن کسیاگر  .با اینجا زده استمثلا شناسایی کند که  تواندمیاز مدل ضربه 

با  تواندمی ویا فهم عمومی ،فهم من لیهمان حرف است. و یتبه واقع حرف تریننزدیک القاعدهعلی ،باشد و صادق باشد
 .نباشد تواندمی و این منطبق باشد

 .توضیح بدهمدیگران  برای نتوانم ،امااین است که ممکن است شخص من به واقعیت پی ببرم بندیدستهیکی از ثمرات این 
  .همین کافی است ،برای ایمان من

ی واقعا فکر سهر ک. برو بیار دانینمیاگر  گویدمیخدا به ما ، وجهه شخصی دارد فقطمن یک زمان نظرم این بود که اعجاز 
و  .بیاوردو شبیهش را متخصص بشود در آن فن برود  .بیاوردشبیهش را  ،نیست گویدآن طور که خودش می ،قرآن کندمی

که رسیدم  هاییاستدلال به یعنی .بود شخصی اعجاز ،و مساله اعجاز حل شد آمد رای خودم فضای اعجازباولین بار وقتی 
]من اول بار با اعجازهای ریاضی قرآن متقاعد شدم؛ این اعجاز از این جهت است  حرف خداست. قرآنخیالم راحت شد 

و ناظر به وقایع  سال و در سرایط مختلف 2۳ای در یک متنی هست که این متن در طول العادهکه یک نظم ریاضی فوق
مختلف نوشته شده است. یعنی اگر این نظم ریاضی در یک کتابی مثل الواح موسی ع بود که یکدفعه ارائه شده بود، این قدر 

سال و در برابر شرایط روز و ناظر به اوضاع و احوال مختلف و در پاسخ به  2۳مهم نبود؛ اما اینکه یک مطالبی در طول 
ای شد ارائه شود و در عین حال بین حروف و کلمات آن نظم ریاضی آنچنانیکه روزانه مطرح میسوالات و درخواستهایی 
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 توانمنمی فرضامساله برای خودم حل شد و  حالابرخوردار باشد که معلوم است این متن از اول چنین طراحی شده است.[
 .خب نتوانم قانع کنم. من ایمان خودم تمام شده است ،دیگران را قانع کنم

 ما بخواهیم بحث در اگر یعنی شود.بندی میمربوط به دسته آخر این دسته هستم؟ قانع کردن دیگران صدد چرا درحالا اما 
)مقام  اصلآن خود  لزوما بر اساس درک آیا اذهان،خب  .بیاوریم که اذهان قانع بشوند هاییمؤلفهباید  ،تاریخ پیش برود

 است. اصل )مقام ثبوت(بر آن  مؤیدیکه این شاهد هم  شوندمیبه شاهدی قانع  .نه هاوقت؟ گاهی شوندمیقانع ثبوت( 
روی نقطه اصلی آن ممکن است شما  .است ذووجوهکه یک شخصی آمده  .ی پیچیده استشخصیت هویت ،گفتمقبلا هم 
اما گاهی ممکن است فهم نقطه اصلی، خیلی سخت باشد. اینجا معجزه است.  فهمندمیدست بگذارید، که همه  شخص

متفاوتی است که در بحث اعجاز رخ  هایبحث ،هااین. شودمیقانع  هاذهناغلب  ،حاشیهبا این پردازیم. به حواشی می
کبار نظر شخصی افراد ی]یعنی یک بحث، نظر خود آورنده معجزه است که حقیقت این اعجاز به خاطر چیست؛ .داده است

آورند؛ یکبار نظری درباره شوند و ایمان میبینند خودشان قانع میاست که به خاطر اینکه حقیقت اعجاز را در یک امری می
شود؛ که لزوما این نظر پذیرفته شده عمومی درباره چرایی معجزه بودن قرآن، اعجاز است که به لحاظ عمومی پذیرفته می

 ثبوت، وبا نظر پدیدآورنده، و حتی با نظری که خیلی از اشخاص معین را قانع کرده، متفاوت باشد[ ممکن است با مقام

  



27 

 
 اش:ندهی است. اول، معرفی قرآن توسط آوربندی اسلاید قبلاین اسلاید، تفصیل دسته

بعد حرف پیامبر  شدمیمخاطبین، اول نبوت پیامبر اثبات : آیا برای این است ،یکی این از ثمرات مهم بحث تحلیل مسئله
 ؟شدمیو بعد نبوت اثبات  کردندمییا اول حرف پیامبر را گوش  کردندمیرا گوش 

فرق دغدغه کلامی و ایمان چیست؟ دغدغه  .نه ایمانی ،کلامی است ماندغدغه و شویممیخیلی از ما وارد بحث اعجاز 
دغدغه  شودمیحرف خدا هست یا نه؟ این  قرآنبفهمم  خواهممیمن خودم  ،ایمان بیاورم خواهممیاست که من  آنایمانی 

کننده ههشبشبهه را رفع کنم و  خواهممیمن به عنوان متکلم ، و در جامعه آمده ایهدغدغه کلامی این است که شبهاما ایمانی. 
 اول به گویندمی ی که دغدغه کلامی می چربد به مخاطبدر جای. دیگران را قانع کنم خواهممییعنی  رسوا کنم. را

حرف خود پیامبر خدا را  ابتدا مردم ،پیامبر زمان اما  .قرآنخود به تا  ،گوش بدهد ]شخص متکلم[ ناظر بیرونی استدلالات
 گرفتند اعجازی که رسول خدا از آن سخن گفته بررسی کنند.تصمیم میبعد  ،دادندمیگوش 

خیلی سخت  چون این وجهمنتها  ؛شروع کنیم قرآنخود را باید از برای وجه اعجاز روند طبیعی اصلا خواهم بگویم می
نبوت پیامبر با  ،اولیعنی  .بعد افراد بروند حرف پیامبر را گوش بدهند، نبوت را اثبات کنیماول  خواهیممیهمه  ،است

در  .یاد بگیر ی رالبامط قرآنحالا شما برو از  ،وقتی با استدلال من معجزه اثبات شد ،بشودثبات که ما گفتیم ا ایمعجزه
حالا در ادامه  .برای ما اعجاز خودش را اثبات کند تواندمیمعجزه است خودش  خودش خود   ونچ قرآنحالی که من گفتم 

 .خواهم گفت بحثم
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اگر  به این معناست که ،و رمز تحدی قرآنبرای کشف حقیقت  قرآنجدی گرفتن سخن خود ثمره اول این بحث، یعنی 
ینمهم توان مثل من آورد،و اگر خودش علت خاص بودنش را گفته باشد که چرا نمی ،واقعاً سخن خدا باشد قرآن  وجه تر

اشاره  مطلب به این به یک نحوی آقای دکتر ذوقی دیدم که خودمن جلسه قبل  همین است که خودش گفته. اعجازش
 کلامی و ایمانی این است که عرض کردم.مواجهه  تفاوت. من خیلی خوشحال شدم که این اشاره را کردندو کرده بودند 

منحصر به راه همانطور که گفتم، شناخت پیامبر کریم( که تفصیل اسلاید قبلی است.  درباره قرآن یمطلب دوم )نظر شخص
برایم مهم  این کلام ،وقتی از طرف خدا بود .از طرف خداست قرآن دانم اینمیر دیگ ،ایمان آوردممن وقتی  .اعجاز نیست

بدانها توجه که عقل من قبلا  کندمیرا برای من باز  هاییافقکلام  ،کنممیوقتی تأمل  ، وکنممیدر کلام تأمل  .شودمی
 اندر حدی که خودت ،فهمیدمیخودتان  را اعجاز هاوقتیعنی شما گاهی  .مهمی استخیلی مدل در فهم ما این  .نداشت

دهید تا بتوانید رکن و اصل اعجاز را بفهمید. حتی میاین را مدخلی قرار  .گفته قرآننه آن مدل اعجازی که خود  د؛قانع شدی
 ممکن است آن رکن را بفهمید، اما نتوانید بیانش کنید. اما همین هم برای انسان رشدی است.

چون فهم  ؛یکسان نیست کاملاً  قناعا ،در بحث اعجاز دقت کنیددرباره قرآن کریم(:  فهم عمومیو )نظر جمعی  مطلب سوم
انتظار یقین ریاضی تذکر دادم که برای همین اول  .فهم جمعی هم متفاوت استحتی  و شخصی افراد با هم متفاوت است

به خاطر آن حقیقت اعجاز دارد؛ همه وجوهی که تا حالا مطرح شده  قرآن از ،یعنی به نظر من) .دنداشته باشیدوارزشی 
تحت تاثیر  ،و با این بلاغتبیند میرا  قرآن بلاغت یک نفرمثلا . بیندمیاما هر کسی یک وجه از آن را  ؛که دارد ایپارچهیک

این نظر  ...بیندمییبش را غاز  اخبار نفریک  ،بیندمیقرآن را  علمنفر یک  د.آورمیایمان به پیامبر  و گیردمیقرآن قرار 
 (.این است امشخصیمن نظر  .را بفهمید منظورم خواهممیفقط  ؛قبول کنیداین را حتما  خواهمنمی و شخصی من است

، و به لحاظ جمعی، این شودمی برایش پررنگ وجوه هر کسی یکی از آن، و همه وجوه اعجاز دارد از قرآندر حد فهم من 
 گرددمیبر  هااینهمه  .وممکن است تا مدتها افراد )حتی به لحاظ جمعی( متوجه آن وجه اصلی نشوند رودمیوجوه پیش 

 .در این جلسه اگر برسم یک مقدار وارد آن بشوم خواهممیکه من ، گفته است قرآنکه خود  اصلی وجه به آن

 است کهخیالمان راحت  ،نظریه صرفه به نظرم این است که اگر هر کسی ادعای هماوردی بکند ،گفتمبا این توضیحی که 
 ،آوردمیرا  اشمعجزه گرمعجزهگونه است که همانطور که گفتم، مدل اعجاز این ؛رودنمی جلوعمومی  عناقکارش به لحاظ ا

در مثلی که ارائه شده اشکال  باید تلاش کند گرزهعجم تا اثبات کند معجزه نیست؛ سپسنشان بدهد  مثلش رامخاطب باید و 
مسلمان ای عده هم تا ابد ، ومثل بیاورند توانندمیافراد تا ابد  و پیامبر معجزه را آورد ،است هکه معجزه ختمی قرآندر  کند.
 .این مدل استدلالی بحث معجزه خواهد بود .کنندمیکه دفاع  شوندمیپیدا 
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 مقام بررسیدیگری  ش است.مقام ثبوتکه  ،داریم قرآنمتن  یک . یعنیتحدی به آنقرآن و  :این است تا اینجا صورت مسئله

همه حقایق است.  1شَيْء   لِکُلِّ  تِبْیٰاناً  قرآناین است که  در این باره قرآننظر خود  چیستی قرآن و رمز تحدی آن است.
لْنٰا وَ ه: نوشتدر آن تدوین نظام تکوین را یعنی خداوند آمده. در آن  (جمالالانه ب) تفصیلالب  لِکُلِّ  تِبْیٰاناً  اَلْکِتٰابَ  عَلَیْكَ  نَزَّ

لْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ گوید میدر حالی که  .مکنون استکتاب به ناظر  شَيْء   لِکُلِّ  تِبْیٰاناً گفتند  هابعضیاتفاقاً  .2شَيْء   این . وَنَزَّ
 تِبْیٰاناً چرا  .قبول کنند توانندنمیاغلب افراد است.  شَيْء   لِکُلِّ  تِبْیٰاناً کتاب این . خود تِبْیَانًا لِکُلِّ شَيْءکتاب را نازل کردیم که 

چرا معجزه است؟ چون همه چیز در آن است؛  قرآن .است از علم خدا آمده گویدمی قرآنچون خود است؟  شَيْء   لِکُلِّ 
 قرآنحتی میکروفونی که اینجا است در  .همه چیز گویممیکلیات است  ،علوم، چون همه علوم . نگوییدعلومنگفتم همه 

هم این  اشتحدیخودش نظرش در مورد خودش این است. وجه  قرآنکردم. ش ناثبات فعلا، است قرآن ادعای این  .است
این رفتند جلو تا حالا بیشترین افقی که  ،دیگران چه شخصی باشند و چه جمعی باشند است. است که به علم  خدا آمده

مثل من بگویند همه چیز در آن  و بیایندجلوتر از کتاب هدایت اغلب جرات نکردند . است هدایتکتاب اند است که گفته
به و بعد هم  .ظهور آیات این است که همه چیز در آن است. کنندمیهی تأویلش  هاآنحالا  .گفته قرآن خودالبته . است

رفته خیلی خوشحال سراغ علم خداوند ذوقی  دیدم آقای .اند سراغ ابعاد دیگراغلب رفتهجای اینکه سراغ علم خدا بروند 

                                                           
 1 النحل، 89.

 2 همان.
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 خواهم گفت. که من هم ان شاء الله ریاضی و چیزهایی ، اخبار از غیب، نظمبلاغت، جذابیتاند سراغ ، اما اغلب رفتهشدم
خصی هر ش یک بار فهم ثانیا .معجزه است چراو کرده است معرفی  چه طوررا  قرآن، خودش اولا که  ما این شدپس بحث 

 .کرد هعرض ی از اعجاز که بتوان به عرصه عمومییک بار فهمثالثا  .قرآناعجاز کس از 

  



31 

 
خباری است. در مقابل تدوین ا  تدوین نگاشتی . کل نظام تکوین است تدوین نگاشتیکریم  قرآننظر خود قرآن این است: 

این ست، کدام محله کجاست، کدام خیابان کجا که دهیدمیمثلا یک بار نقشه تهران را توضیح تدوین اخباری این است که 
تا آخرین کنیم،  زومهای الکترونیکی هرچه مثلا در نقشه د،کشیمینقشه  یک تدوین نگاشتی یعنی .است تدوین اخباری

تدوین  شودمی؛ این دهدمیهمه جا را نشان  کنیم، زومولی اگر روی صفحه یک صفحه است  .دهدمیرا نشان قسمت 
یعنی  دهند.نشان نمی پستی و بلندی راهاشان هم برخی .دهندمیفیزیکی را نشان  هایموقعیتفقط  هانقشهالبته  .نگاشتی

به یک معنا به  تدوین نگاشتی، .یعنی بیشتر از تدوین اخباری است .در تدوین من بیاید ،هر عنصری که در خارج هست
در آن موجود  کل نظام واقعیتو و کل نظام تکوین  ،است درباره واقعیت تدوین اخباریهمه  ای حاوینحو بسیار پیچیده

د چنین توانمی وندکه فقط خدا کندنمیشک  کسهیچمن گفتم اگر این وجه فهم بشود  ،چیزی است چنینو چون  .است
معجزه است؛ منتها  چون  قرآناثبات کنیم که  توانیممی -دوارزشی یقین ارسطویی -نحو برهان یقینی به کتابی بیاورد.و ما 

است که من اینجا نوشتم فهمش  قرآناین ادعای خود پس  .رومنمیمن سراغش  ،پیچیده استمقدمه اثباتش خیلی خیلی 
 است. ...و در بیش از معنا تعدد قرائات، امکان استعمال یک لفظمثل  هاییمؤلفهنیازمند 
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 مبنای اصلی )نظر خود قرآن(

جای  .است قرآناصل . این تحدی به بمثل هذا القرآنکند. می تحدی نهذا القرآه ب طلبد،مبارز و رقیب می قرآن وقتی
گوید؛ وجهش را میتوانید مثلش را بیاورید، )ده سوره و یک سوره( هم تحدی کرده و فرموده نمی قرآناز  بخشیبا که  دیگر

نَّمٰا فَاعْلَمُوااگر نیاوردید  گویدمی
َ
نْزِلَ  أ

ُ
 .2بِعِلْمِهِ  یُحِیطُوا لَمْ به خاطر اینکه  ،بیاورید توانیدنمیاگر نیاوردید که  .1اَللّٰه بِعِلْمِ  أ

نْزَلَهُ  چون ،بیاورید توانیدنمیو  ،افتراهاگر گفتید 
َ
ذِي أ رَّ  یَعْلَمُ  اَلَّ مٰاوٰاتِ  فِي اَلسِّ رْضِ  وَ  اَلسَّ

َ
احاطه بر همه چیز چون او . 3اَلْْ

این نکته دوم بود. چون قرآن تفسیر کل شیء است وجه تحدی احاطه  بیاورید. توانیدنمیبیاورد و شما  تواندمی ،علمی دارد
 .علمی است

داد، این است که دقت کنید تذکر میاند، یکی از اساتید ما که افراد به آن توجه نکرده یک نکته قشنگ هم در این آیه است
تُوافرمود 

ْ
، باید مثلهاما چرا گفت  .مثل هذا القرآنیعنی  مثلهکاملا معلوم است  .بمثلهاینجا که فرمود  .مِثْلِهِ  بِسُورَة   فَأ

شود مثل کتاب. چرا؟ می، مثلهدر صورتی که  ،بسورة مثلهاگفت کنند؟ یا اینجا باید میدقت میدوستان  .مثلها گفتمی

                                                           
  1 هود، 14.

 2 یونس، ۳9.
 3 فرقان، 6.
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یک انگشت از این بدن  یعنی گویند یک انگشت بیاورید،وقتی می مثلابه خاطر این بود. ، مثال بدن را زدمجا که من آن
ید هم حتی در کلمه  ، بلکهسوره و آیاتش درتنها ه نقرآن من معتقدم  البته .و مستقل ، نه یک انگشت خشک و خالیبیاور

که  است ای، سورهکه تحدی کرده سوره است، کنم. ولی اگر قرآن کمترین حدی این بحث را نمیفعلا ؛ البته تحدی دارد
و بحثی است که خیلی دشوار است، این . و مستقل نه سوره خشک و خالی ؛واحدی از این کل اطلاق بشودعنوان به

 خواهم تیترش را بگویم.فقط می خواهم به آن بپردازم.نمی

 :مبنای شخصی

یعنی شمای مخاطب، برو  دهم. قرآن تک تک ما را خطاب قرار داده است.مبنای شخصی را من دوباره تذکر میببینید 
با هر وجهی که برای  و بررسی کن ببین متناسب با خودت متخصص شو واقعا این کلام خدا هست یا نه.بررسی کن  و ببین 

آورد استدلالی می ،«چرا من مسلمان هستم»م در آن کتاب توانی رقیبش بشوی یا نه. آقای میرباقری هخودت مهم است می
 ولی به لحاظ شخصی چیز بدی نیست. هایی به آن دارم.قلتولی یک ان ،استدلال خوبی هم هستبه لحاظ شخصی که 

پس چرا این  ،بیاوردخودش کتابی برساخته خواست اگر می ،هابا این مؤلفه و با این امکانات ،پیامبراستدلال این است که 
 برود.پیش بهتر زد که کارش خب علیه خودش حرف نمی ؟علیه خودش حرف زده استدر کتاب، همه 

جالب است خود پیامبر و اهل بیت که معلمان اصلی قرآن هستند ما را به این سمت هدایت کردند. گفتند خیلی معطل این 
، اند در زمان غیبت مخصوصا خیلی توصیه شده استگفته دعایی که .برویدپیش خودتان  .های کلامی دیگران نباشیدبحث

فْنی رَسُولَ  این است: كَ؛ اَللّهُمَّ عَرِّ فْنی نَفْسَكَ، لَمْ اَعْرِف نَبِیَّ فْنی نَفْسَكَ، فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّ فْنی اَللّهُمَّ عَرِّ كَ، فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّ
تَكَ؛  تَكَ، ضَلَلْتُ عَنْ دینی.رَسُولَكَ، لَمْ اَعْرِفْ حُجَّ فْنی حُجَّ تَكَ، فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّ فْنی حُجَّ گوید خدایا می اَللّهُمَّ عَرِّ

شناسم به من نشان بده، تو به من رسولت را نشان بده که اگر تو به من رسولت را نشان ندهی حجت را نمیخودت رسولت را 
گوید این کتاب خدا خودت به من نشان بده که این پیامبر تو است. خدا هم می .ضَلَلْتُ عَنْ دینیو اگر حجت را نشناسم 

یا نه. من کاملا به این باور دارم. معتقدم اگر کسی منصفانه  هستبخوان ببین این پیامبر ما  که پیش روی توست را فرستادم،
ت. من نظر شخصی ام را گفتم، حدیث هم شود که این کتاب خدا اسفهمد و مثل روز برایش روشن میمی ،برودسراغ قرآن 

 هست. نیاز نیست شما نظر شخصی من را قبول کنید.

یخی:  شواهد جمعی تار

عنوان مؤلفه ها این است که چون مدار بحث اعجاز معلوم نیست هر نکته جذابی در قرآن بهیکی از مشکلات این بحث
کند و خیلی از اشکالاتش هم وارد ها را مطرح میاین دیدم آقای میرباقری هم در کتابش مرتب تحدی مطرح شده است.

یا این شود مثلش را آورد؟ نمیدیگر  ،هر جا قشنگ است ؛ اما آیاقرآن به لحاظ بلاغی قشنگ است این قسمتاست. مثلًا 
در تاریخ هیچ کس علم جدید نیاورده  یعنی قرآن یک علم جدیدی آورده است، حالا اگر یک علم جدید آورد قسمت قرآن

دانید چرا ای است که ایشان تذکر داده است و من هم کاملًا قبول دارم. می. این نکتهصرف جذابیت تحدی نیستاست ؟ 
لذا سراغ وجوه . باشددانستند مثلش باید چجور چیزی نمی ،خواستند مثل را بیاورنددر این فضا رفته است؟ چون میبحث 
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کردند. بعد هم اگر وجه دیگری پررنگ شد، آن را به عنوان معجزه مطرح میآن رفتند؛ و هرگاه وجهی پررنگ میقرمختلف 
کند که رسوا ، در توضیح وجوه هم جوری عمل میآن مدار اصلی را بفهمد اگر انسان من گفتم کردند.شد آن را مطرح میمی

ها را مطرح کرده است. واقعاً خود من ت و حالا آقای میرباقری اینهایی که به نظر من ضایع شده اسمثل برخی بحث نشود.
 است. هنشد ای اقامهیقو استدلالبینم در واقع میکنم، می ت را نگاههم برخی اوقات استدلالا
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مدل خود قرآن بتوانیم تفاوت مدل استدلال با شواهد و استدلال ریاضی. من معتقدم اگر  نسبت به اممن یک یادآوری کرده

آورد. یعنی  صفر و یکی استدلال ریاضیاتیشود بر محال بودنش میای است، را پیش برویم که بسیار بسیار مدل پیچیده
تواند بیاورد. دیگر اصلًا بحث شما اگر ادعا کنید که قرآن همه حقایق در داخلش است، معلوم است که هیچ کس نمی

سنخ به سراغ خواهم شوم. منتها میمؤونه دارد من حالا حالاها واردش نمی خواهد. اما قبول کردنش چون خیلینمی
 .بروم دهدمقام اثبات جمعی رخ می برایهایی که استدلال

کنند که با هم مطابقت ندارند و اثبات نمیاین شواهد شویم که و متوجه میکنیم ما شواهد را جمع می ، کهاول بحث گفتم
خوب هم توضیح دادند. من  ،خوشبختانه جناب آقای ذوقی سه موردش را جلسه قبل توضیح دادند فلان واقعه رخ دهد.

 دهم. کنم و به ایشان بسنده میاشاره میبه آن توضیحات فقط تیتروار 

 عدم پاسخ عرب جاهلی: -1

این  که داداسخ میپاسخ بدهد. اگر پ به تحدی در مقابل پیامبراین استدلال خیلی خوبی است. عرب جاهلی نتوانست 
پس  ،خب اگر مدار فصاحت و بلاغت باشد بر است.جنگ خیلی هزینهجنگیدند. ها با پیامبر این .دادهمه جنگ رخ نمی

ها قانع بشوند؟ نکته این است. خود قرآن گفته بود که نیاورند که مسلمان یها که اهل فصاحت و بلاغت بودند چیزچرا این
 پذیرم که دروغ گفتم. خیلی حرف مهمی است.من خودم میچیزی شبیه قرآن را بیاورید، ؟ دجنگ کنی دخواهیمی
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یحدو تا تکمله دارم. یکی این که حواستان باشد تحدی قرآن به حرف ایشان من  این برادر بزرگوارمان حتی بوده است.  صر
. قرآن از زمانی که آیه تحدی نازل ستبراحتی قابل دست برداشتن نیآیات در تحدی  ظهورگوید میهم آقای میرباقری 

مطرح شده و  قبول ندارید مثلش را بیاورید. قرآنی که در عرصه اجتماعی حقانیت قرآن را شد، خیلی رک و راست گفت اگر
اند همه گفتهها بگویند نه، قرآن تحدی نکرده است. که بعدی تحدی کرده، نه در لفافه؛ واضحخیلی محل بحث است، 

 است. و اسلام زدن قرآنکنار پاسخ به تحدی، راه خیلی خوبی برای  .کرده استکه قرآن تحدی 

اما هیچ کس جرات تحدی نکرده است.  ،اندنقد قرآن هم نوشته ، و حتیاین است که تا امروز هر کاری کردند دومین نکته
هایم خواهد بود. ولی خیلی ای است که بعداً یکی از استدلالاند. این حالا نکتهاگر تحدی هم کردند چرت و پرت گفته

قرآن بیاورید. چیزی شبیه یک  ها،هزینه به جای اینکنند. هزینه میدر مورد زدن اسلام مهمی است. یعنی این همه  مطلب
چرا با این  ،کنندخود این یک دلیل مهمی است. که تکمله ما هم همین بود که این همه هزینه می ؟آوریدنمی ک قرآنیچرا 
به شدت که یک کتاب قابل اعتنا بود  قرآن ورند؟آنمی یک کتاب که قابل اعتنا باشد و مورد استقبال قرار بگیرد هزینه، همه

ها خود بهاییآورده، که مدعی شد از جانب خدا  ءکتابی بیاورید. همین کتاب بهاجور هم مورد استقبال قرار گرفت. این
بس  آن را پیدا کردم، نسخه ازیک بس که مزخرف است؛ بس که مزخرف است... من به زحمت گشتم  ،کنندچاپش نمی

هایی که افراد کتاب راکنم. چمن یک سوالی می .ندیدندرا  ءکتاب بهاها اغلب که مزخرف و چرت و پرت است خود بهایی
چرا  ، اماشودی در جهان نوشته میخوبخیلی های علمی است؟ کتاب یفقدر سخایندهند، از سمت خودشان ارائه می

 روی این فکر کنید. قدر سخیف است؟این ها را آوردنداین کتاب

 پیامبر امی بود: -۲

سواد، بدون تحصیلات، یک متن پیامبر امی بود. یک آدم بیاین است که خوب است و نکته دوم که ایشان اشاره کردند 
که این متن کنم و من اضافه می ؛اندها انگشت به دهان ماندهقرنفلاسفه  و بزرگان معرفت و ادبکه عالمانه آورده است 

 تواندآن وجه اصلی نمی که البته باز با است. ممکن است امروزه کسی متنی عالمانه بیاورد،عالمانه را در چنان دورانی آورده
ئه امتنی را ار ایرایانه و با استفاده از تکنولوژیپنجاه نفر بنشینند  ،غیره بلاغت و عادی وهمین وجه  اما فرضا با ؛رقابت کند

هم اهل تحصیلات نبود،  ص پیامبر ،ی نبودارتباطات که ص زمان پیامبرنباشد. اما  مهم و قابل تحدیکنند، شاید چندان 
ای سال، هیچ حرفش، رد بعد از هزار و خرده و  اندماندهدر آن افراد  ستهارنه که قآورد یمعارفدرسی نیاموخته بود، ایشان 

که به موضوعات مختلف پرداخته  روی هر کتابیشما دقت کنید:  .مناقشه شده است هایش. البته در خیلی حرفقطعی نشود
 .کرده استچون از علم زمان خودش استفاده می ؛است که رد قطعی شده استیک جاهایی  ، بالاخرهدست بگذارید باشد
رد هیچ جای قرآن توانی همه مناقشات را پاسخ بدهی؛ یعنی میهم شما  . اماکننددر برخی آیات قرآن مناقشه میهم الآن 

اند، معجزه است، نه. قطعی نشدههایی که رد کتابخواهم بگویم نمینداریم. البته  را اینطورهیچ کتابی  .قطعی نشده است
ی بشودباید بر آن کتاب  ی می های دیگربرخی بر کتاب برای همین تا .تحد   شود.سریع رد می ،کنندتحد 
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 بلاغتش همراه با معارف است: -3

بلاغت قرآن هم همراه با مضامین  ؛بلاغت نیست ااستدلال دیگری که ایشان توضیح دادند این است که آقا بلاغتش هم صرف
 .به نظر من شاهد مهمی است وبلند است که آقای دکتر ذوقی جلسه قبل پرداختند 
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یاضی:( ۴  نظم ر

 استحسانیافراد ذوقی و ها و آن این است که خیلی وقتدهم یک تذکر می .نظم ریاضی به نظرم یکی از شواهد قشنگ است
من رفتم تست بررسی بکنید. ریاضی را  هاینظمگویم. خودتان بروید ها را نمیاین کنند.مواردی را ذکر می یا تکلف آمیز،

-بی کهنوشته شده،  شدر نقد یمقالات .هایش درست است. ولی خیلیآمیز استیا تکلف دروغ گفتند را خشی، بکردم

پانصد مورد آورده  مثلا ،قرآن عددیاعجاز انصافانه است؛ چون فقط موارد اشتباه را ذکر کرده است. آن کتابی که نوشته 
این موارد قانع است و قبول هم دارم که آمیز ویا تکلفها اشتباه سی تا، پنجاه تا، صد تا از آن ،از این پانصد موردکه است 

 ؟هاش چبقیه اما ،کننده نیست

یک کتابی با چنین نظم  پاسخ این است که ؟ چه شاهد مهمی است؟گیریمرا به عنوان دلیل در نظر میچرا نظم ریاضی  اما
یعنی مثلا یک بار،  .های اجتماعی مختلف نازل شده استکتاب در بیست و سه سال نازل شده و ناظر به موقعیت، پیشینی

ای رخ داده؛ در یک سؤالی کردند، یک بار یک جنگی رخ داده است، یک بار یک هجومی رخ داده است؛ یک بار یک واقعه
های عددی بسیار نظم ریاضی در کل قرآن است؛ یعنی نسبتآن وقت این ، آیه نازل شده است و ی متفاوتهااین موقعیت

این کتاب  متن بیست و سه سال،همان ابتدای فهمد که ر کسی این کتاب را بخواند میه. عجیبی در کل این مجموعه است
این این کاملا دلیل بر این است که  .دهدای رخ میدانسته که چه واقعهاز اول می، آماده بوده و کسی که این متن را نوشته

هایشان یگویپیشهم  کنندی میگویپیش هایی که. حتی آنتواند باشدنمی یا مرتاض هم آدم عادی کتاب از سوی یک
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دقیقا همه وقایع را بداند و جملات را با یک پردازشگر بسیار قوی طراحی  ،بیست و سه سالکسی که طی محدود است. 
که این جملات شرح این بیست و سه سال باشد؛ شرح معارف باشد؛ شرح همه چیز متناسب با این بیست و سه سال  ،بکند

 !شود بین عبارات و کلمات و حروف آن برقرارالعاده فوق ریاضی این نظم همو بعد باشد 

دهم همه قانع شدم، بحث نظم ریاضی بود؛ منتها تذکر میدر بحث اعجاز من خودم شاید از اولین جاهایی که خیلی 
 word افزارافزارها هست؛ نرمنیست؛ خوشبختانه امروز نرم و قابل اعتنا درست نداهها آوردهای ریاضی که در کتابنظم

به زیاد است که آدم  هااین گونه نظم قدر تعداداین .را راحت جستجو کنید یا حرف تعداد کلمهتوانید میشما و ست هم ه
 این یک دلیل دیگر است. .کنداذعان مینظم ریاضی 

 اعجاز معارفی:( ۵

ای مختلف حرف زده؛ در عرصه فلسفه، در عرصه روانشناسی، در یک دلیل دیگر، اعجاز معارفی است. قرآن در عرصه
کتابی نیست که فقط ناظر به حوزه معرفتی معینی باشد. در تاریخ علم،  است. حرف زده هاعرصهشناسی، در همه جامعه

این ند ه باشها گفتبعدی باشد، و کرده یبرداشت ایسی از آیهکممکن است نشده است؛ بله، قطعی هیچ سخنی از آن ابطال 
 دلالت نداشته است. مطلب  نآدلالت بر  بوضوحاین آیه  امابرداشت غلط است. 

شان آن موقع علم اما یکجاهایی هم بوده که، گویی فرار کرده است. قرآن خیلی جاها واضح حرف زدهنگویید قرآن با مبهم
این سخن را توانستند نمیآن موقع هم ولی قرآن بر اساس علم آن روز سخنش را تنظیم نکرده است؛ و البته رسید؛ نمی

اش از به نظرم عمده ،کنندها مطرح میاعجاز علمی که خیلی مثلا .رسدشان میعلماست که امروز  .توجیه کننددرست 
شود که قرآن در زمانی نازل میچون اما ، تناسب داشته ی کذامعنا خیلی با، آیه قرآن فلان اواقع بیننداین مقوله است که می

ام این است اگر یک سخنگویی بخواهد حرفی در یک نکته .مجبور است با ابهام حرف بزند ،این حرف رایج استخلاف 
بهام به خرج مجبور است جاهایی، ا ،نرفته ، در عین حال، هیچ حرف آن هم اشتباه نباشدجلو هنوز زمانی بزند که علم 

 .اش بسته بشودرد نشده که پرونده قطعا ،هیچ حرف قرآن امااما نکته جالبش این است که چهارده قرن گذشته  ؛بدهد

شود. مثلًا مسطح بودن در علم پرونده خیلی چیزها بسته می. شود؛ چرابسته نمی ، پرونده هیچ چیزدوستان نگویند در علم
اش بسته خیلی چیزهای دیگر پرونده و اش بسته شده استاین که زمین ثابت است پرونده ،اش بسته شده استزمین پرونده
شود و غلط بودن یک دیدگاه بعد مخصوصا به لحاظ سلبی خیلی واضح است که پرونده خیلی از امور بسته می شده است.

 شود.از مدتی در علم برای همگان واضح می

یه صرفه:( ۶  نظر

خلاف  خواستند چرا افرادی کهل. یک سؤاه شاید بتوان یک تقریر متفاوت از نظریه صرفه مطرح کرد. من قبلا اشاره کردم ک
مثلًا  گونه نیست.اینهای مختلف های علمی مختلف در عرصه؟ این همه کتاباندرت و پرت گفته، چدنقرآن کتاب بیاور

، خواهد معارضه کندی که میکس چرا آن ؛ امانویسنداین همه متن ادبی قوی می ،گویندامروز، این همه شعر می عرب
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اند مدعی یانی کهچرا آن مسیح مثلا این همه مسیحی سخنور عرب همین الان وجود دارد؛ اما نویسد؟مطالب سخیفی می 
 خندند؟ها میها هم به اینقدر مزخرف گفتند که خود مسیحیاین ،اندی دوتا سوره آوردهیک که

کسی که بخواهد از علم خدا استفاده کند و با خدا دربیفتد کم بگوید: خواهد نظریه صرفه این را میشاید من گفتم 
خواهم نظریه صرفه به آن معنای سنتی که قابل دفاع نیست را بگویم. به این معنا به نظر من حرف نمی شود.،گیج میآوردمی

 گوید.چرت و پرت می ،خواهد با این کتاب در بیافتدهر کسی که میگویی است؛  زیک اعجا ،یعنی خود این .قشنگی است
اند یک چیزی در ؛ یعنی گویی کسانی که نظریه صرفه را مطرح کرده«خبار بعد از وقوعاز جنس إ»لذا در اسلاید نوشتم ]

های مختلف ادبی ؛ و آن این است که با اینکه در زمینهاندو همان را وجهی از معجزه بودن قرآن قلمداد کرده اندتاریخ دیده
ان خودش هم مخواسته به مقابله با قرآن برخیزد از سطح عادی ز یکسهرگاه و علمی و ... بشر خیلی پیشرفتها داشته اما 

 [ تر حرف زده استپایین

 :عدم شکست بالفعل تحدی قرآن نسبت به کتبی مثل مثنوی و...( ۷

آورم؛ مثنوی را در مقابل قرآن می من گفتممی که هنوز زوایای مثل بودن در مساله معجزه برایم حل نشده بود من یک زمانی
. این نکته آوریمگویند ما این شعرها را میکنند و میها این را مطرح میچون بعضی .آورمالبلاغه را در مقابل قرآن مینهج

 باشد، به این نکته اشاره کرده ای یا اثریمقالهدر اعجاز است. البته من جایی ندیدم  قشنگ   از ادله تاریخی  این را دقت کنید. 
مثنوی و  ازباید  ، آیاالقاعدهعلی و ها فارس زبان هستندایرانی: گفتام. ایشان مین گرفتهیکی از اساتیدما بلکه این را از

 . شعرکنندقرآن فردوسی را جایگزین شاهنامه نا گذاشتند ب، حتی زمان شاهکه دانید می لذت ببرند، یا قرآن؟ حافظ بیشتر
نشد؛  ، امارا جایگزین قرآن کنند شاهنامهخوانی را راه انداختند که شاهنامهبرنامه فردوسی فارسی بسیار راحتی است. حتی 
حت آموزش تی که های خوبکتابکسی بخواهد برای تحدی با قرآن اگر یعنی  !چرا نشد؟ این خودش جای سؤال ندارد؟

البلاغه نهجکند. مثلا  رقابت با قرآن آنها هم عملا نتوانستنددهد که ، تاریخ نشان میدقرار ده در مقابل قرآن بودند را قرآن
ا افراد خاص ر .ارتباط برقرار کنندالبلاغه نهج توانند بانمیند، ربقدر که از قرآن لذت میاین افراد  عموم امابه این زیبایی، 

خوب، اگر  شود؟ها بیش از حافظ و سعدی خوانده میچرا قرآن برای فارسی زبان .عموم جامعه ؛ بلکهخواهم بگویمنمی
القاعده باید از شعر فارسی بیشتر لذت ببرد و بیشتر به حفظ آن اهتمام بورزد. اما زبان که علیزیبایی و ... باشد یک فارسی

 زبانان این اندازه بیش از دیوان حافظ و سعدی و ... و حفظ آنها مطرح است؟سیچرا قرآن و حتی حفظ قرآن در میان فار
 این خودش جای تعجب و سؤال ندارد؟

، گذاریمکنار هم می وقتی یعنی اموری است که .ها از جنس شواهد استبحث من در این قسمت آخر این بود که این
من در باره وجه اصلی اعجاز، آن نظری است که در قرآن آمده نظر شخصی  کار آدم عادی نیست. قرآن،شود که معلوم می

خواهد؛ طول بکشد؛ یعنی خیلی مقدمات زیاد می خیلیو به نظرم، نظر قابل دفاعی است؛ منتها دفاع کردن و تبیینش شاید 
هایش هم به لحاظ بحث علمی پیش نرفته است که آدم بخواهد بحث کند؛ منتها فعلًا در مقام خیلی .مقدمات عادی ندارد

دهد قرآن از جانب خداست و از جانب خود پیامبر نیست شواهد بسیار به نظر من شواهدی که نشان می ،بحث کردن



41 

که این موارد را م ریباً هفت مورد شاهد آوردتق ند،تایش را جلسه قبل گفته بودمن به کمک آقای ذوقی که سه .متعددی است
 .شود که قرآن از طرف خداستشاهد خوبی است که انسان خیالش راحت می ،اگر در کنار هم بگذارید
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 «پرسش و پاسخ»
*** 

یف قرآن بودهدانیم که برخی علما، چه شیعه چه اهلمیسوال(  اند. برخی روایات نیز دال بر سنت، قائل به تحر
یف، قدرها نیز کم نیست؛ یعنی یکی و دوتا و چه در منابع شیعه چه در منابع سنی وجود دارد که تعدادش آن تحر

یاضی را به هم سه یف قرآن آیا نظم ر تا روایت ضعیف در منابع درجه چندم نیست؛ بلکه بیشتر است. این تحر
 زند؟نمی

فهمی از بحث تعدد قرائات تعدد قرائات است. کج های بسیار جالب است؛ در واقع بحثبحث تحریف از آن بحثپاسخ( 
اند. قرآن تحریف شده است؟ مثل روز روشن است که اشتباه کرده. استشده تحریف قرآن منجر شده که یک عده بگویند

از  یکی کنند و متاسفانهاشتباهات بزرگ می ،شود؟ اصلًا خود تعدد قرائات از ادله عدم تحریف است. بزرگان ماباورتان می
 است.تعدد قرائات نادرست اشتباهات در فضای حوزوی و دانشگاهی فهم 

*** 

جلد دوم، اتفاقاً به بحث  ،در تفسیر سوره بقره علیهحمةاللهحضرت آیت الله مهدوی کنی ر  :دوستنکته دکتر عترت
یبایی را میتحدی که رسیده آورند: این )تحدی( از این باب بوده است که خداوند متعال خواسته واقعاً اند، تعبیر ز

یک کند که  را مطالعه کنند. چه دشمن و چه دوست آن )قرآن(. دوستش ببینید که این چیست که  قرآنمردم را تحر
تواند مثلش را بیاورد یا نه. به واسطه مراجعه و مطالعه م برود به این سمت که واقعاً میقدر ارزش دارد و دشمن هاین

های کنند به ذکر مثالها باز کرده است. بعد ایشان شروع میخداوند زمینه هدایت را برای خیلی از انسان ،این کتاب
 مختلف.

*** 

 ر کرد؟ادعای خدای دیگ ؟دهیددر مورد مثال سامری توضیح میسوال( 

بعد از قبول خداست.  ،ادعای خدای دیگر معلوم است که باطل است. این با برهان عقلی است. اصلًا بحث نبوتپاسخ( 
 او هم ادعای خدای دیگر نکرد. گفت این مجسمه خداست. تمثیل خداست. حالا من بیشتر از این منظور شما را نفهمیدم.

*** 

یف کنید؟ مثلًا اراده میرا مواردی که انسان دارد و ربات ندارد،، اراده و باقی بودن مل روححم سوال( شود دقیق تعر
 ؟ یا... بینی نداشته باشد یا در شرایط مشابه رفتارهای متفاوت داشته باشدیعنی قابلیت پیش

طور این. گویم. حالا دوستان در مثال مناقشه نکنند. مثال برای تقریب به ذهن استاش میبه همان معنای عرفیپاسخ( 
 بلکه سراغ اصل بحث برویم. ابعاد آن را باز کنید. و مثال به سراغبروید نشود که 
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*** 

ین خود پیامبر که فرمودید این سوال( به قرآن ندادند، سؤال شما مفروض دارد و آن، فرض منطقی  پاسخی معاصر
بودن مخاطبین قرآن است که چه بسا پاسخی داده شده اما این پاسخ برای ما نقل نشده است. مسلمانان هم با 

 اند.که پاسخ قانع کننده بوده اما چون ایمانشان قوی بوده است، قبول نکرده و پاسخ منطقی را رد کردهاین

 شبیه حاشیه ودر های حاشیه نبوده است. وسط میدان بوده است. مسلمانان هم انساندر قت کنید. قرآن یک کتاب د پاسخ(
کنید اند. شما در هیچ مقطعی از تاریخ پیدا نمیاند. یعنی از اول دشمنان جدی داشتهاند. وسط جامعه بودهقبایل آمازون نبوده

کرد، حتماً آن را بین خودشان پخش چنین کاری میها یکی از دشمنان آن دشمن جدی نداشته باشد. اگر ان،که مسلمان
حتما آشکار  ،چیزی بود چنین؛ اگر لبانَ  لو کانَ گویند: های طلبگی هست که میکردند. یک اصطلاحی در بحثمی
و اند که آن حرف معلوم نیست، ای حرفی زدهای یا یک قبیله حاشیهیک کتاب حاشیه فرضا گوییدشما میگاهی شد. می

ای آن کردند. حتماً عدهای پیدایش میاگر یک حرفی بود، حتما حتما عدهجا ست؛ اما اینا نفهمیدهو کسی اند کشتهآنان را 
 کردند. زدند و برایش سر و صدا میو داد می کردندمیرا رو 

یخ +  یخ آن دوره را مورخین مسلمان نوشتهتار  اند؟ را چه کسی نوشته است؟ تار

دهند. ثانیاً اولًا اینکه بین مورخان مسلمان تا دلتان بخواهد، دعوا بوده است و وسط دعوا هم خیلی از افراد یکدیگر را لو می
خص دیگری نبوده است؟ البته من اند؟ یعنی در فضای عمومی هیچ شها نوشتهچه کسی گفته است که تاریخ را فقط این

کنید. خیلی از ای همه جور آدمی پیدا میدانم که شما در هر عرصهام تاریخ نیست اما در حد مطالعات عمومی میرشته
اند که زندیق بوده بسیاریاند. اند. غیر مسلمان بودههستند، مسیحی بوده بزرگیهای افرادی که در تمدن اسلامی انسان

 ها )پاسخ احتمالی به تحدی قرآن(حرف آن آن وقت اند و هنوز هم مانده است.ی جدی علیه اسلام داشتهحرفهای خیل
رسید. مثلًا در بحث اختلاف قرائات، از قرن چهارم به که خبرش به ما می مسلماناننمانده؟ حداقل در قالب پاسخ دادن به 

شود آن را حذف کرد. یک واقعه تاریخی قطعی مهمی ند. اما نمیبعد کاری کردند که خیلی از قرائات را از سیستم حذف کن
درباره آن،  هیچ کتابیزده شود، و نام شود یک حرف جدی کنار گذاشت؟ مگر میآن را شود شود، مگر میکه مستقر می

زد، اما  شود یکی حرف مهمی بزند، و صرفا بگویند: فلانی در این زمینه حرف مهمیمگر می؟ ذکر نشوددر رد آن  حتی
حواستان باشد فضای تاریخ، فضای صفر و یکی نیست، فضای شواهد و منتها. اصل سخنش در تاریخ نیست و گم شد

 قرائن است. لااقل این مسئله برای من خیلی واضح است. 

ید شده است و شناسیم که شیفته کتاب مائدهفرض بفرمایید در دوره معاصر یک نفر را می+  های زمینی آندره ژ
کند. ما برای این گیرم، آن تذکر باطنی را بیشتر از قرآن برای من ایجاد میها انس میگوید وقتی من با این کتابمی

هایش نیز مسلمان نیستند و چه که نویسنده-ها را ین کتابکند و حقانیت و تعالیم افرد که دارد تجربه درونی می
گذارم و ها را جلوی شما میاگر قرار به تحدی است من این کتاب -بسا چند هزار سال قبل از اسلام نوشته شده
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گویید نیست، مهم این گویم این کتابی است که یک غیر مسلمان آورده و کتابی آسمانی است. حالا شما میمی
 باشد. گویم آسمانی میه من میاست ک

 خود آن آورنده این ادعا را کرده است؟ 

زنم. فرض کنم و به نام خودم میانتحال می علمی یا ادعای خود او مهم نیست. من اصلًا این کتاب را سرقت+ 
ید. این را  را تعالیمی که در این کتاب آمده بگویمکنید  خواهیم چطور میبه عنوان یک تعالیم آسمانی در نظر بگیر

 ؟جواب بدهیم

 گویید نه از باب خود ادعا. درست است؟ز باب مقابله به مثل دارید میرا ا این

کنم و بله. در بحث پاسخ به تحدی قرآن. یعنی فرض کنید یک کتاب فاخری مثل کتاب لائوتسه را معرفی می+ 
 گویم این کتاب پاسخ به تحدی قرآن است.می

آوریم. آیا تنها وجهه قرآن این است که حال باطنی به انسان چنین مواقعی مثلیت میواقع در این ما ابعاد مختلف را در
 تواند تحدی باشد.طور باشد، مثنوی هم میدهد؟ خب اگر اینمی

مثنوی را برای این نگفتم که او خودش ادعای اسلام دارد و ادعایش قابل قبول نیست. من خواستم مشخصاً از + 
مانی قرآن )اعجاز قرآن در عصر ظهور خودش( زلمان مثال بزنم. نکته اینجاست که اصل اعجاز همیک غیر مس

عصری انسانی پیدا بشود و چنین اخلاقی و وحدانی داشته باشد و  چنانقابل قبول است. اینکه فرض بفرمایید در 
 ، خیر.ای تمام اعصار اعجاز استوحدت را در عالم شهود بکند، در آن عصر قابل قبول است. اما اینکه بگوییم بر 

ای داشته است. اما اگر این های ویژهیک قابلیت ،توانیم بفهمیم که این شخص در آن بافتما فقط به این معنا می
 را تسری بدهیم به همه اعصار )اعجاز در همه اعصار( قابل اثبات نیست.

گونه است: ض کردم در بحث اعجاز مدل استدلال اینبحث همان نکته اصلی است که عرض کردم. عر گرهببینید به نظرم 
گوید کتاب لائوتسه را آورده است و مییک نفر هم  . فرضاقرآن امری را با هویت شخصیتی معین جلوی ما گذاشته است

مدافع قرآن این است که نشان دهم کتاب لائوتسه این  به عنوان خواهم با این کتاب تحدی کنم. الآن وظیفه منمن می
رسد. راه حلش این است که من این کتاب را بخوانم و به شما نشان دهد اصلًا به گرد قرآن نمید که نشان میها را دارفاوتت

گویی در این کتاب هست و چقدر موارد مختلفی هست که این موارد در قرآن وجود دهم که چقدر اشتباهات و تناقض
 ندارد. مدل استدلال این خواهد بود.

یم توجیهی رفتار مید فکر نمیخب استا+  ظواهر خلاف  ،کنیم؟ یعنی فرض کنید ما در قرآنکنید در این زمینه ما دار
یم برای اینکه این اشکالات را برطرف بکنیم تلاش  ،اما چون فرض گرفتیم که قرآن کتاب آسمانی است ؛علم هم دار

را جوری توضیح بدهیم که با علم تجربی مدرن همخوانی داشته باشد. اما چون « فکسونا العظام لحما»کنیم می
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یم، بلافاصله کوچک یم و چنین پیش فرضی ندار ین خطای ظاهری در مورد لائوتسه چنین تصوری ندار در آن که تر
 کنیم.د میکتاب را ر ببینیم، 

ظهور قابل تأویل  متن، یعنی اگر پس رویت خطای ظاهری کتابی را رد کنیم.بلافاصله نباید نخیر. این جا با شما مخالفم. 
غیر از ظهور قابل تأویل است. این نکته مهمی است. یعنی  ،منتها در هر متنی ظهور مستقر شود.آن مشکل حل میداشت، 

، باید آنجا هم ظهور قابل تأویل داریم ،ظهور قابل تأویل داریم در قرآن رعایت کنیم. اگر ما را انصافاینجا باید در مقایسه 
ام که بخواهم نظر بدهم ولی را نخواندهلائوتسه کتاب من البته . برای همین من مثال مولوی را زدم. با انصاف برخورد کنیم

مبتنی هایی در قسمتواضح است که  (،ابل تأویل هم نهیعنی ظهور ق) واضح است که ،خوانده باشیدکتاب مولوی را اگر 
؛ درست نیست گوید خورشید طلوع کردمی یک نفرها مهم است. یک وقت زند. این مثالبر نظریه زمین مرکزی حرف می

 اصلًا دلالت بر« خورشید طلوع کرد»جمله ! نتیجه بگیریم را زمین مرکزینظریه  ، از آنچون گفت خورشید طلوع کرد که
زمین »گوید مثلا می گوید،میای یک بار جمله اما گوید خورشید طلوع کرد.کند. چون هر انسانی میزمین مرکزی نمی

شود ظهور واضح. نکته من این است در مثنوی این را به راحتی این جمله می. «کنداز جایش حرکت نمیو مرکز عالم است 
اشتباهات کتب  شودحتماً می ،برویدپیش ادعا این معتقدم اگر شما با  ولی کاملا امرا من نخواندهلائوتسه توان نشان داد. می

اوج جذابیتش که  هم اوج بلاغت وکه همزمان برقرار است، یعنی هم های مختلف قرآن ویژگی ؛ یابه شما نشان داد دیگر را
یعنی باید  .منتها این پیشینی است .نشان دادشود این را بگذاریم میاگر کنار هم هم همه عناصری که  ،ها را بسیج کندتوده

یعنی اگر جایی در قرآن بگوید  .رسی کنیم. و آن نکته شما هم درست است. انصاف را باید رعایت کنیمربو کتاب را بیاوریم 
خیلی از آنجا هم اگر ظاهر غیر مستقر داشتیم به ظاهر غیر مستقر استناد نکنیم. من قبول دارم در  ،این ظاهر مستقر نیست

 کنند.ها افراد انصاف را رعایت نمیبحث

یم که هیچ وقت نمیپس ما نتیجه می+  های چون ممکن است مدام با کتاب ،کنیم را برهانی مساله توانیم اینگیر
آن را جواب دادید،  .آورمبعد من یک کتاب دیگر می ،شما را جواب دادیدلائوتسه فرض کنید  شویم.دیگر مواجه 

 خواهم بگویم این مسیر هیچ حد یقفی نخواهد داشت.یک کتاب دیگر. می

چرا. با این گوییم خدا استدلالی است؟ نمیما داری و نسبت آن با عقل یک بحث کلی است. مگر ببینید این در فضای دین
 باشیم؟دانیم کسی حرفی بزند که ما تا حالا نشنیده آیا منطقاً محال میوجود، 

 نه، نه، نه. منظور من آن نیست آقای دکتر. آن فرق دارد.+ 

 استاد: چه فرقی دارد؟

چون  ؛شودفرقش این است که آن قضیه، قضیه یقینی برهانی کلی است. اما این قضیه، قضیه مصداقی جزئی می+ 
های پیدا بشود. مصداق در قضایای موردی غالباً ممکن است که مصادیق جدید .قرار است ما موردی تحدی بکنیم
های جدیدی مدام گزینه ممکن است چون ،خواهم عرض بکنم در مورد تحدیمتفاوت روزآمدی پیدا بشود. می

 آن را برهانی کرد.شود دیگر اساساً نمی، پیش روی ما قرار گیرد
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 برهان جدیدتری بیاورید؟توانید ای جدید بر برهان قبلی پیدا کنید؟ نمیتوانید خدشهدر فضای برهان شما نمی

فرض کنید برهانی باشد که تمام مقدماتش بر بدیهیات استوار باشد. من یقین دارم که هیچ زمان این بدیهیات + 
یم ما شود. دوباره مؤید حرف بنده میچون انکار نخواهد شد. اگر شما همان را هم انکار بکنید اشکال ندارد.  دار

یاضیاتی به نتیجهبا  م دیگر چون گفتیم شاید در این بحثرویبا همان شیوه عقلایی پیش می ای شیوه منطقی ر
قدر نزدیک به بدیهیات آن و گوییم این برهان هست،نرسیم. با همان شیوه عقلایی در باب براهین وجود خدا می

ما عرضه است که احتمال نقض شدنش خیلی کمتر است تا اینکه که کسی یک کتاب پاسخ دهنده به تحدی قرآن به 
یک ممکن است  ،نشدلائوتسه  . اگر کتابلذا ما دائماً این احتمال را خواهیم داد؛ بکند. این احتمالش بیشتر است

ید رانفر کتاب مائده علی  و قسباز کتاب دیگری  ،آن کتاب را شما نقد کردید مطرح کند. اگر های زمینی آندره ژ
 هذا.

به نظرم فقط با آن مدل  کهخواهیم از جنس یقین ریاضی میی ما یک بار استدلال کهمقدماتی که ابتدای بحثم گفتم، این بود 
اگر من بتوانم این مقدمه را برای شما مستقر کنم  واش خیلی پیچیده است مقدمه ،مدلآن جواب داد که شود میخود قرآنی 

م که بتواند با آن رقابت کند. منتها چون که هیچ کتابی نداری دفهمیکه قرآن تدوین کل تکوین است شما به طور یقینی می
صرفا رسد. ها به نتیجه نمیدانم بحث هم به این زودیاین صغرایش خیلی پیچیده است من اصلًا وارد بحث نشدم و می

وارد فضای و اما اگر از آن فضا عدول کردیم  به این صورت وجود دارد.منطقاً امکان استدلال ریاضی  بگویم خواهممی
ها وارد است نه بر این فضا همواره باقی است. این اشکال شما بر مطلق معجزه ،آوری شواهد شدیمهای جمعلاستدلا

 معجزه پیامبر ما.

 دقیقاً نکته من همین است که مسیر بحث اعجاز یک مسیر عقیمی است یعنی هیچ وقت...+ 

. کنید اعتمادمساله به این  در حالت عادی شمارضا فگذرد. ها میجور شناختمان با اینچرا عقیم است؟ اصلًا ما زندگی
ست که ما یک بار انکته این  ؟تواند بدون اعتماد باشدمگر اصلًا زندگی اجتماعی می ؟مگر اعتماد قابل خدشه نیست

وارد فضای منطق ارسطویی باشم و منطق ارسطویی اش همهخواهم گفتم نمی اول. من که کردیم انتظاراتمان غلط تعریف
رساند. یقینی که یقینش از جنس گیرد انسان را به یقین میشواهد کنار هم قرار می، از این باب است که وقتی نقص دارد

 ،آمریکا واقعاً وجود دارد یا نه؟ این یقینش قطعاً یقین ریاضی نیستکشوری به نام یقین ریاضی نیست ولی واقعاً یقین است. 
های معارفی ما گردد. حوزهها میولی زندگی ما بر مدار این.  قلت پیدا کردیاتی انهای ریاضشود به لحاظ خدشهیعنی می

منطق ریاضی و الا  ،ریاضی هم باز معنای ریاضی دو ارزشی)های ریاضیاتی، دو قسم است. یک دسته حوزه معرفت
 ،. علم مبتنی بر شواهدیک دسته هم حوزه دسته احتمالات و علمی که مبتنی بر شواهد است ( واحتمالات هم داریم

غیر از این است که نفر بعدی یک  ،از طرف خداستقرآن که من خیالم راحت بشود که کند. اینجوری پیشرفت میاین
کنم؟ به خاطر این که من با آن شواهدی که قبلا برای شما رسی میرمن ب، کتاب جدید بیاورد. چرا اگر کسی کتابی بیاورد

زمان خود پیامبر قابل قبول است. پس  فرماییدمی شمااست.  خیالم راحت شده و سایر موارد، ، مثل نظم ریاضیذکر کردم
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از طرف خدا آمده است. خب اگر  قرآن ،زمان پیامبردر اگر زمان پیامبر قابل قبول است یعنی شما خیالتان راحت شده که 
 همواره یک عده مخالف هستند.ی هم و به لحاظ تاریخروید در رده مدافعین. شما می ،از طرف خدا آمده است

چیز بدی هم هست و اصلًا است، وفضای فلسفی روی فضای دینی ما  سوار شدن هایای که من به نظرم از بدییک نکته
چرا پس  ،طوری بوداین است که آیا فضای ایمان آوردن فضای دو دو تا چهارتا است؟ اگر این ،جوری باشدقرار نبوده این

؟ قرآن دفتنه بیندازی دتوانیمی ی ایمانی،دو دو تا چهارتا شما در فضای اصلا ؟دهدر مورد فتنه تذکر میدخداوند مکرر 
جوری نیست. فضای معرفتی کشی ریاضیاتی اینفضای خط ، یکیعنی فضای ایمان. اندازیمگوید ما فتنه میخودش می

هم این اشکال وارد است، در همه  خودش کند. در برهان اثباتپیش رونده است. برای همین معرفت ما هم دارد رشد می
 ،گرقابل رد است. یعنی چون ما عالم مطلق نیستیم دی افضای معارفی این اشکال وارد است. همواره هر برهانی منطق یجا

گویید ای در این برهان رخ داده باشد که من توجه نکردم. شما مییک مغالطهیا یک وجهی بوده باشد، که منطقا فرض دارد 
فضای معرفت را نباید در فضایی که یک یقین  .اشتباه کرده باشید بداهتدر تشخیص ممکن است  ؛ خباین بدیهی است

برای همین مسئله معجزه از این  .فهممجوری مید. من مسئله را اینریاضیاتی باشد ببریم که هیچ کس ازش حرف نزن
 .کندهیچ فرقی نمی خودشجهت برای من با مسئله برهان اثبات 

*** 

یم و نسبت به آن ملاک و ملاک و معیار دقیقی که بتوانیم یک سورهسوال(  ای را به عنوان تحدی برای قرآن بیاور
 قرآن پاسخ داده شد یا خیر، چیست؟تحدی معیار تشخیص بدهیم که آیا 

ارائه شد. یعنی همانطور که در مشترکات  پیش فرضمطالب با کند احساس میسوال بعدی هم این که انسان 
در شهرهای مختلف یا روستاهای مثلا ای که مسلمان هستند مناسب است. فرمودید، این مطالب برای عده

باشند؛ مسائلی مانند بلاغت یا اعجاز معنوی و علمی را هم نداشته دورافتاده، افراد مسنی هستند که شاید سواد
سواد، باشد که برای همه، باسواد و بی یباید از جنسابدی است، معجزه  این این که شود توضیح داد؟چطور می

 عرب و غیر عرب قابل فهم و توضیح باشد.

گویید معیار مشخص بشود، دو تا نکته ش اولتان که میدر مورد فرمای .ها بودمن فکر کنم اصل پاسخ شما در بحث پاسخ(
خواهیم از دین با فضای کلام یکی نکنید. ما یک بار به عنوان یک متکلم می رامن عرض کردم. یکی اینکه فضای ایمان 

نیست. فضای قرار بر این  باشیم تا خوب دفاع کنیم.را مرتب و منظم در اختیار داشته زهمه چی ، لذا دوست داریمکنیم دفاع
کید کردم آن نیست. این یک نکته بود که در پاسخ یفضایچنین ایمان هم  هایم عرض کردم. نکته دومی که من رویش تأ

کند؛ که دوست بزرگوارمان آقای صادقی هم سراغ فرق می هویت شخصیتی با کلیبود. بندی هویت شخصیتی تقسیم
وجهه معین دارد. یک  امر کلی کاملا د؛ خبامر کلی برهان بیاورییک بر خواهید می رفتند. یک وقت شما مسئلههمین 

پیش روی . یعنی یک شخص معینی دبرهان بیاوری بر امر شخصی و امر شخصیتی، خواهید بر امر جزئیوقت شما می
دد های بسیار بسیار متعکند. آن وقت این شخص وقتی که ویژگی. برای همین من گفتم مدل استدلالتان فرق میشماست
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اگر کسی و  گفتهش یک ویژگی محوری دارد که خودقرآن شوند. قانع میش های مختلفبا ویژگیهم اذهان مختلف  ،دارد
آن ویژگی محوری بسیار دشوار درک شود. اما چون به نحو ریاضیاتی خیالش راحت می ،آن ویژگی محوری را درک کند

هیچ ، من کنیم. اگر دوستان دقت کنندصحبت میهمان را اریم ما د که ماندهای دیگری هم از بحث باقی میافق ،است
برای کسی اما ای بلاغت خیلی موضوعیت داشت، برای یک عده البته. اختصاص ندادمبلاغت را صرفا به  هاکدام از گزینه

کید لذا. چیز دیگری مهم استاصلًا بلاغت موضوعیتی ندارد. برای من  م،فارس زبان که مثل من گفتم و کردم  در بحثم تأ
به صدق ها اصلًا قرار نیست همه با یک فرمول ایمان بیاورند. حتی قرار نیست همه با معجزه ایمان بیاورند. خیلی وقت

. یعنی ما ایمان آوردن را به اعجاز مشروط اش یقین داریدبه راستگویی د،داریاو ای که با مراودهفردی مطمئنید، و طی 
 تا ایمان بیاورد. دهای خاص را قبول کرده باشحتماً باید این استدلال ؛ یعنیاشمعنای کلامی به، اعجاز . آن همکنیمنمی

 ورود به ،گفتم اصلًا جنس تحدی و مبارزه طلبی و من توضیح دادم، با پیش فرض بودهمطالب  دگفتیکه شما  برای همین
 آیا وقتی .را ببینید های پیامبران قبلیاست. شما معجزه تخصصیفضای  ،وادی متخصص شدن است. فضای این استدلال

توانستند جوابش را بدهند؟ و همچنین سایر پیامبران. نکته این است که اگر شما همه مردم می ،حضرت موسی عصا را آورد
السلام امام زمان علیهبا این که معتقدم زمان ، ریاضیاتی برای شما بیاورم کاملامنظم و من یک استدلال کاملا  انتظار دارید

ام اما نکته -قابل فهم عموم خواهد شدو  مطرح «یءش قرآن بیان کل»این استدلال که همان وجه اصلی تحدی است که 
 جوری نیست.جوری نیست و فضای ایمان آوردن اصلًا اینهای ما ایناین است که فضای عموم استدلال

ینو صلی الله علی محمد و آله الطاهر  


